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  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ١

  
  

  

  

 ١ گفتار               

  آسان       - ١
  ياخته ـ بخشي  ب)      بيشتر )آ

  تماس ـ دما ـ وضعيت ـ درد  -ت     پيكري ـ ويژه  پ)

  آسان        - ٢
  اثر محرك را دريافت كند.  -١

  اثر محرك را به پيام عصبي تبديل كند.  -٢

  آسان        - ٣
    دمايي  -٣  شيميايي  -٢  مكانيكي -١

  درد -٥  نوري  -٤

  آسان        - ٤
عوامل گوناگوني مانند تغيير در اثر فشار به مواد شيميايي، تغييــر دمـاـ نفوذپــذيري غشـاـي 

  كند. دهد و در نتيجه پتانسيل غشاء سلول تغيير ميها را تغيير ميگيرنده به يون

  آسان       - ٥
  ب) چند لايه       آ) انتهاي دندريت

  ت) بافت پيوندي       پذير انعطاف پ)

  متوسط       - ٦
  ) فشرده شدن پوشش اطراف گيرنده فشار ١

  ) تحت فشار قرارگرفتن رشته دندريت ٢

  ايجاد تغييرشكل در رشته دندريت )٣

  هاي يوني غشاء دندريت باز شدن كانال )٤

  تغيير پتانسيل الكتريكي غشاء  )٥

  توليد پيام عصبي  )٦

  متوسط       - ٧
  گيرنده فشار در حال پتانسيل  آرامش  آ)

  محرك و توليد پيام عصبي اثر  ب)

  هدايت پيام عصبي  پ)

  

  آسان        - ٨
  گيرند: ها مدتي در معرض محرك ثابتي قرار ميوقتي گيرنده

  كنند يا تري ايجاد ميپيام عصبي كم )١

  كنند. اصلاً پيامي ارسال نمي )٢

  آسان       - ٩
وانــد تشــود. درنتيجــه مغــز ميتري به مغز ارســال ميدر اين حالت اطلاعات كم

  تري را پردازش كند. اطلاعات مهم

  آسان      - ١٠
  پ) نوري     ب) شيميايي  شيميايي  آ)

  شيميايي  ج)    مكانيكي ث)  دمايي ت)

  مكانيكي چ)

  آسان     - ١١
  هاي تماس بيشتر وجود دارد. زيرا در اين نقاط گيرنده

  متوسط     - ١٢
  ب) انتهاي دندريت نورون حسي     آ) بخشي از يك نورون حسي 

ي داراي پوشش مانند گيرنده فشار. برخي بــدون پوشــش ماننــد گيرنــده پ) برخ

   .درد

    بافت پيوندي  ت)

  آسان      - ١٣
  مثلاً در پوست  پ)  تماس، فشار، ارتعاش  ب)  آ) مكانيكي 

  آسان      - ١٤
  هاي بزرگ و پوست هايي از درون بدن مانند برخي سياهرگآ) در بخش

  دمايي در پوست  گيرنده ب)

  يرنده سرما و گيرنده گرما دو گيرنده جدا هستند. گخير،  پ)

  دشوار     - ١٥
  گيرنده درد )ب      گيرنده فشار آ)

  ت) غيرمنشعب      پ) گيرنده درد

  داراي دندريت منشعب -بدون پوشش  ث)

  دشوار     - ١٦
    ب) صاف        آ) بافت پيوندي

    بافت پوششي ت)        بافت پوششي پ)

  بافت چربي ج)        بافت پيوندي  ث)

  بيشتر چ)



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ٢

  متوسط     - ١٧
  مكانيكي  آ)

هاي مختلف بدن نسبت به هــم در ســكون مغز از چگونگي قرارگيري قسمت ب)

  .يابدو حركت اطلاع مي

  زرد پي ـ كپسول پوشاننده مفصل - هاي اسكلتيدر ماهيچه پ)

  كشيده شدن ت)

  بدون پوشش ث)

  داراي دندريت منشعب ج)

  آسان     - ١٨
  هاهاي ديگر بدن مانند ديوار سرخرگآ) در پوست و برخي بخش

دهند مثلاً آسيب بافتي در اثر عوامل مكانيكي مثــل ب) به آسيب بافتي پاسخ مي

  .اسيدبريدگي، سرما يا گرماي شديد، برخي مواد شيميايي مثل لاكتيك

كنند در نتيجه مادامي كه محرك آسيب رســان وجــود دارد سازش پيدا نمي پ)

  .ع داردفرد از وجود محرك اطلا

  ت) حفاظتي

 متوسط      - ١٩
 

  

 آسان     - ٢٠

  

  

  

  
 

  
  

 ١گفتار                     

 

 آسان   »  ٣«گزينه  - ١
 ني. همچنــشــودينم جــادياصلا ا ايشود  يم جاديا يتركم يعصب اميسازش پ يط

 يفشــار دارا رنــدهي. تنها گكندينم دايدرد سازش پ رندهيكه گ ديتوجه داشته باش

 يهارنــدهيكــه تنهــا گ دياست. توجه داشــته باشــ يدونيبافت پ يپوشش هيچند لا

قــدرت  يحســ يهارندهياست . تمام گ يونديپوشش بافت پ يدارا يكريحواس پ

  غشا دارد. ليپتانس رييو تغ يوني يهاكانال تيدر اثر فعال يريپذكيتحر

  كرد: يبندميتقس ريبه صورت ز توانيرا م يحس يهارندهيگ

  موجود در پوست يهارندهيگ ← باشديم ينورون حس تيدندر رندهيگ-١

موجــود در  يهارنــدهيگ ← باشــدينم ينورون هست اما نورون حســ رندهيگ -٢

  يماه يچشم و گوش انسان و خط جانب

  موجود در زبان يهارندهيگ ← ستياصلاً نورون ن رندهيگ -٣

 متوسط   »   ٢«گزينه  - ٢
اي قــرار هــاي ويــژهاندامباشد. حواس ويژه در ويژه ميگيرنده بينايي جزء حواس 

هاي گوناگوني از بدن پراكنده هســتند. گيرنــده دارند ولي حواس پيكري در بخش

  اي جداگانه.فشار دندريت نورون حسي است، نه گيرنده

هــاي هاي مكــانيكي حســاس بــه فشــار خــون و گيرنــدهدر ديواره آئورت گيرنده

  .شيميايي حساس به ميزان اكسيژن وجود دارد

 دشوار     »٢«گزينه  - ٣
هــايي مثــل تماســي، هاي ديگر بــا محــركهاي مكانيكي در پوست و بافتگيرنده

  شوند.فشار و ارتعاشي تحريك مي

 دشوار    »  ١«گزينه  - ٤
  ها:بررسي ساير گزينه

  ي دمايي صادق نيست.براي گيرنده»: ٢«گزينه 

  د.گيرنهاي سطحي پوست، در تماس با غشاي پايه قرار ميگيرنده»: ٣«گزينه 

  هاي بويايي صادق نيست.براي گيرنده»: ٤«گزينه 

 دشوار    »  ٤«گزينه  - ٥
  اند نه بافت پوششي.ها در بافت پيوندي قرار گرفتهدندريت

  



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ٣

 آسان    »  ٣«گزينه  - ٦
  ) صحيح هستند.پموارد (ب) و (

هــا و كپســول هــاي اســكلتي، زردپــيهــاي حــس وضــعيت درون ماهيچــهگيرنده

  دارند.ها قرار ي مفصلپوشاننده

 آسان    »  ٢«گزينه  - ٧
  ها:بررسي ساير گزينه

  هر دو مكانيكي هستند.»: ١«گزينه 

  تري به مغز ممكن است ارسال شود.اطلاعات كم»: ٣«گزينه 

  ي درد ندارد.گيرنده»: ٤«گزينه 

 آسان    »  ٢«گزينه  - ٨
  هر دو گيرنده در پوست مشاهده مي شوند. 

  ها:بررسي ساير گزينه

  ي درد پوشش ندارد.دهگيرن»: ١«گزينه 

  ي حس وضعيت مكانيكي است.گيرنده»: ٣«گزينه 

  هر دو حضور دارند.»: ٤«گزينه 

 متوسط    »  ١«گزينه  - ٩
شــوند. بررســي هاي قلبي و صاف يافت نميهاي حس وضعيت در ماهيچهگيرنده

  ها:ساير گزينه

  كاملاً گزينه نادرست است.»: ٢«گزينه 

  است. آسيب جدي نادرست»: ٣«گزينه 

  شود.فقط فشار خون يافت نمي»: ٤«گزينه 

 آسان    »  ٢«گزينه  - ١٠
شوند، نــه پــس از ها تحريك ميهرگاه در معرض تخريب قرار بگيرند اين گيرنده

  هاي بدن.تخريب ياخته

 متوسط    »  ٢«گزينه  - ١١
  هاي درد پوشش ندارند.گيرنده فقط مورد (ب) صحيح نيست.

 متوسط    »  ٢«گزينه  - ١٢
حس وضعيت پيام را به مخچه كه مركز تنظيم و تعادل بــدن اســت،  هايگيرنده

  كنند.ارسال مي

 دشوار    »  ٣«گزينه  - ١٣
  ) نادرست است.آمورد (فقط 

هــاي مربــوط در آيند تا بــه بخــشهاي حسي در تالاموس گرد هم ميپيام اغلب

  قشر مخ، جهت پردازش نهايي فرستاده شوند.

 دشوار   »  ٤«گزينه  - ١٤
پوشــاند، پــس افت پيوندي انتهاي دندريت گيرنده فشار را مــيپوششي از جنس ب

  در ارتباط است.

 متوسط    »  ٢«گزينه  - ١٥
تماسي و هم گيرنده موجود در بخش حلزوني از نوع مكانيكي هســتند  ههم گيرند

  توانند توسط ارتعاش تحريك شوند.و مي

 دشوار   »  ٤«گزينه  - ١٦
روند و به نخــاع به مغز مي صورت مستقيمهاي حسي موجود در پوست بهگيرنده

  روند.نمي

 متوسط    »  ٣«گزينه  - ١٧
  ها:بررسي ساير گزينه

  ممكن است پيام كمتري ارسال شود.»: ١«گزينه 

  افتد.براي پوشش پيوندي اين اتفاق نمي»: ٢«گزينه 

  شود.در ديواره آئورت با خون روشن يافت مي»: ٤«گزينه 

 دشوار    »  ٢«گزينه  - ١٨
  تر است.تراكم بيشتر باشد، آن نقطه حساس طبق متن كتاب هرچه

  دشوار   »  ٢«گزينه  - ١٩
هاي كــلاژن و كشســان ها بافت پيوندي هستند پــس رشــتهدرست، چون لايه )١

  دارند.

  نادرست، در انتهاي دندريت نورون نه آكسون. )٢

  اي است.هاي بافت پيوندي ساخت ماده زمينهدرست، يكي از وظايف سلول )٣

هاي بيروني بيشتر تغيير شــكل شوند لايها توجه به شكل مشاهده ميدرست، ب )٤

  دارند. 

  متوسط   »  ١«گزينه  - ٢٠
نادرست، حواس ويژه در ماهيچه نداريم، گيرنده حس وضــعيت جــزء حــواس  )١

  باشد.پيكري مي

  هاي درد سازش ندارند.نادرست، گيرنده )٢

  نادرست، گيرنده درد سازش ندارد. )٣

هاي حسي وضعيت مغز از موقعيت قرارگيري اندام نسبت بــه ندهدرست، گير )٤

  كنند.هم مطلع مي

  

  
 
  

  



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ٤

    

  

  
  

  

 ٢گفتار               

  

  آسان       - ١
 -بويــايي در بينــي   -تعــادل در گــوش  -شــنوايي در گــوش -بينايي در چشــم 

  چشايي در زبان

  آسان       - ٢
  ب) استخواني      آ) بيشتر

  هاي خوني ـ مويرگمشيميه  ت)      پ) صلبيه و قرنيه

  متوسط      - ٣
  ماهيچه اسكلتي ـ حركت كره چشم آ)

  ها، بافت چربي، اشكها، مژهپلك ب)

  پ) استخوان پهن

  متوسط       - ٤
  لايه خارجي  ت)   صلبيه پ)  لايه خارجي ـ قرنيه ب)  لايه خارجي آ)

  دشوار       - ٥
  ب) جسم مژگاني   مشيميه ـ جسم مژگاني ـ عنبيه آ)

  عنبيه ت)        ني جسم مژگا پ)

  ث) عنبيه

  متوسط       - ٦
  مردمك ب)        عنبيه آ)

  صاف به شكل شعاعي و حلقوي پ)

  باشد.ماهيچه شعاعي گشاد كننده و ماهيچه حلقوي تنگ كننده مردمك مي ت)

ــا اعصــاب  ث) ــوي ب ــمپاتيك و ماهيچــه حلق ــا اعصــاب س ــعاعي ب ماهيچــه ش

  شود.دهي ميپاراسمپاتيك عصب

  متوسط       - ٧
  مگرا است.آ) ه

  باشد.برآمدگي سطح پشتي آن بيشتر از سطح جلويي مي ب)

  پذيرانعطاف پ)

  ت) جسم مژگاني

  زلايه از سطح جلويي و زجاجيه از سطح پشتي  ث)

  رگ خوني ندارد. ج)

  شفاف است. چ)

  متوسط       - ٨
  پ) زلاليه    زلاليه ب)  اشك آ)

  ج) زجاجيه    زلاليه ث)  ت) زلاليه

  آسان       - ٩
  ايعي شفاف استم آ)

  هاي عنبيهاز مويرگ ب)

هــا را مواد غذايي و اكسيژن را براي عدسي و قرنيه فراهم و مــواد دفعــي آن پ)

  .كندآوري ميجمع

  متوسط     - ١٠
  اي و شفاف اي ژلهآ) ماده

  كند. شكل كروي چشم را حفظ مي ب)

  شبكيه ـ بخش كمي از مشيميه ـ جسم مژگاني ـ پشت عدسي پ)

  آسان     - ١١
  آ) شبكيه

  هاي عصبيهاي نوري و ياختهگيرنده ب)

  اي مخروطي و استوانه گيرنده پ)

  نورون تغيير شكل يافته ت)

  نقطه كور ث)

  سازدهاي عصبي، عصب بينايي را ميج) آكسون ياخته

 دشوار     - ١٢
  كتاببا توجه به شكل  

  ب) گيرنده مخروطي  اي گيرنده استوانه آ)

  گيرنده مخروطي ت)   ايگيرنده استوانه پ)

  اي گيرنده استوانه ج)  گيرنده مخروطي ث)

  اي چ) گيرنده استوانه

  دشوار     - ١٣
  شوددر نقطه كور مانند نقاط ديگر توسط عدسي تصوير تشكيل مي

شــود در ولي به علت نبود گيرنده در اين نقطه اين تصوير تبــديل بــه پيــام عصــبي نمي

  شود.شود و در نتيجه تصويري ديده نميرسال نمينتيجه پيامي به مغز از اين نقطه ا

  دشوار     - ١٤
  سطح داخلي چشم ب)      هاي خوني رگ آ)

  ت) شبكيه يا لايه داخلي   بيشتر از صلبيه است پ)

  جسم مژگاني ج)  لايه خارجي به صلبيه ث)



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ٥

  متوسط     - ١٥
  قرنيه، زلاليه، عدسي، زجاجيه آ)

  قرنيه و عدسي بافت شفاف هستند ب)

  بار ابتدا توسط قرنيه سپس توسط عدسي ٢ پ)

  ت)

      اشك به قرنيه )١

  يه به زلاليهقرن )٢

      زلاليه به عدسي )٣

  عدسي به زجاجيه )٤

 متوسط     - ١٦
  بخشي از شبكيه كه در امتداد محور نوري كره چشم قرار دارد آ)

  ترندهاي مخروطي در آن فراوانب) زيرا گيرنده

  مت اجساپ) امكان تشخيص رنگ و جزئيا

 Aويتامين  ت)

  به سمت گوش ( در سطح خارجي چشم) ث)

  متوسط     - ١٧
  برخورد نور به شبكيه )١

  هاي نوريتجزيه ماده حساس به نور درون گيرنده )٢

  هايي در گيرنده نوريبه راه افتادن واكنش )٣

  در نهايت ايجاد پيام عصبي )٤

  دشوار     - ١٨
شــود كــه داراي در لكــه زرد تشــكيل ميكنيم تصــوير زيرا وقتي مستقيم نگاه مي

  هاي مخروطي فراواني است و در دقت و تيز بيني نقش دارد.گيرنده

  دشوار     - ١٩
لازم است كــه نــوعي ويتــامين  Aزيرا براي ساخت ماده حساس به نور ويتامين 

محلول در چربي است. تنگي مجراي صفرا باعث كاهش ورود صفرا بــه دوازدهــه 

وارش و جــذب چربــي و در نهايــت كــاهش جــذب شده و در نتيجــه كــاهش گــ

بــه نــور بيشــتري دارنــد  ماده حســاس ايهاي استوانهو چون گيرنده Aين ويتام

  شوند. زودتر دچار مشكل مي

  

  

  

  

  

  آسان      - ٢٠

 

  آسان     - ٢١

    
  (ب)  (آ)

  

 متوسط      - ٢٢

 

  متوسط      - ٢٣
   .يابدكاهش مي ب)      در حال انقباض  آ)

  شوند. ث) شل مي  يابدكاهش ميت)   يابد. افزايش مي پ)

  متوسط      - ٢٤
  يابدافزايش مي ب)  در حال استراحت  آ)

  يابدافزايش مي ت)  يابدكاهش مي پ)

  شود. كشيده مي ث)



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ٦

 آسان      - ٢٥

 

  آسان      - ٢٦
  اي داشته باشد.قرنيه، عدسي و كره چشم بايد شكل ويژه

  متوسط      - ٢٧
  ه روي شبكي ب)    از حد معمول بزرگتر است.  آ)

  .بيندمي ت)        جلو شبكيه  پ)

  واگرا  ج)        .بيندنمي ث)

  متوسط      - ٢٨
  روي شبكيه  ب)    از حد معمول كوچكتر است. آ)

  بيندمي ت)        پشت شبكيه  پ)

  ج) همگرا         بيندنمي ث)

  آسان     - ٢٩
  شوند. متمركز نميرسند و روي يك نقطه به هم مي زيرا پرتوهاي نور نامنظم آ)

  زيرا سطح عدسي يا قرنيه در اين افراد كاملاً كروي و صاف نيست.  ب)

شود كه عدســي آن عــدم يكنــواختي انحنــاي قرنيــه يــا از عينكي استفاده مي پ)

  كند. عدسي را جبران مي

  آسان      - ٣٠
  شود. يابد و تطابق دشوار ميپذيري عدسي كاهش ميبا افزايش سن، انعطاف آ)

  هاي ويژهعينك ب)

  آسان     - ٣١
  چشم دوربين  ب)    بين چشم نزديك آ)

  چشم آستيگماتيسم  پ)

  دشوار     - ٣٢
   كتاب موازي؛ با توجه به شكل آ)

  كتابب) واگرا؛ با توجه به شكل 

زيرا ابتدا تصوير جسم دور جلوي شبكيه تشكيل شــده و  يابدافزايش مي پ)

  فته پس فاصله آن تا عدسي زياد شده است. با كمك عينك روي شبكيه قرار گر

زيرا ابتدا تصوير جسم نزديك در پشت شــبكيه تشــكيل  يابد كاهش مي ت)

گيرد پس فاصله تــا شده است و با كمك عينك جلو آمده و روي شبكيه قرار مي

  عدسي كم شده است. 

پرتوهاي نور از جسم دور به صورت مــوازي بــه چشــم  يابد كاهش نمي ث)

رسند لذا همگرايي عدسي براي ديدن اين پرتوهــا بايــد كــاهش يابــد در فــرد مي

بين كاهش همگرايي كافي نيســت لــذا پرتوهــا زودتــر از شــبكيه بــه هــم نزديك

  رسند. مي

رســند م نزديك واگرا بــه چشــم ميپرتوهاي نور از جسيابد ج) افزايش نمي

لذا همگرايي عدسي بايد افزايش يابد تا بتواند اين پرتوهاي واگــرا را روي شــبكيه 

يابــد لــذا متمركز كند در فرد دوربين اين همگرايي به انــدازه كــافي افــزايش نمي

  شوند. دورتر از شبكيه جمع مي

  آسان      - ٣٣
گيريم سطحي از كره چشــم كــه در ميفاصله عصب بينايي تا قرنيه را در نظر  آ)

  آن فاصله عصب تا روي قرنيه بيشتر باشد سطح بالايي چشم است. 

گيريم كه سطح بالايي آن بــه ســمت روش اول: چشم را طوري در دست مي ب)

مرغي دارد كه بخش پهن آن به سمت بينــي و بخــش بالا باشد، قرنيه شكلي تخم

  باريك آن به سمت گوش قرار دارد. 

ش دوم: بررسي عصب بينايي است ايــن عصــب پــس از خــروج از چشــم بــه رو

  شود. سمت مخالف خم مي

  متوسط     - ٣٤
  هاي اسكلتي و كره چشم قرار دارد. آ) بين ماهيچه

  دهيم. متري قرنيه برش ميبا چاقوي جراحي صلبيه را در فاصله يك سانتي ب)

  شود. شبكيه بسيار نازك است و هنگام كار ممكن است جمع  پ)

  اند. هاي ديگر چشم در آن رها شدههاي سياه ملانين از بخشت) زيرا مقداري از دانه

  جسم مژگاني  ث)

  جشم مژگاني و عنبيه  ج)

  آسان     - ٣٥
  گيرنده مكانيكي آ)

  در شنيدن و حفظ تعادل بدن نقش دارند.  ب)



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ٧

  متوسط      - ٣٦
  لاله گوش و مجراي گوش  آ)

  كند. آوري ميمعب) لاله گوش امواج صوتي را ج

  كند. مجراي گوش امواج را به بخش مياني منتقل مي

هاي درون مجــرا ترشــح مانند درون مجــرا و مــوادي كــه غــدهپ) موهاي كرك

  شوند. مي

  آسان     - ٣٧
  هاي مياني و درون گوش آ) انتهاي مجرا و بخش

  در انتهاي مجرا شنوايي بين گوش بيروني و مياني  ب)

  گوش مياني  پ)

  آسان      - ٣٨
  ركابي -سنداني  -چكشي  آ)

  و ركابي مفصل بين چكشي و سنداني و بين سنداني ٢ ب)

  از طريق شيپوراستاش  پ)

  متوسط      - ٣٩
كند تا هوا از اين مجرا به گــوش ميــاني منتقــل حلق را به گوش مياني مرتبط مي

  شود و فشار دو طرف پرده صماخ يكسان شود و پرده به درستي بلرزد.

  ط ابتدا اين مسير با استخوان احاطه شده است. فق آ)

  ركابي  ب)

  بخش حلزوني  )پ

  دشوار     - ٤٠
  ركابي  آ)

  چكشي  ب)

  پ) سنداني 

  ت) دو نقطه اتصال دارد.

  ركابي  ث)

  دشوار      - ٤١
  آ) كمتر 

  ب) مايل 

  مخروطي  پ)

  غضروفي  ت)

  

  

  

  آسان      - ٤٢

 

 دشوار      - ٤٣
  درون مجراي گوش پوست وجود دارد. آ) بافت پوششي سنگفرشي چندلايه چون 

  ريز غدد برون ب)

  ماهيچة اسكلتي  پ)

  بافت چربي  ت)

  آسان     - ٤٤
كننــد و آن را امواج صوتي با عبور از مجراي گوش به پرده صماخ برخــورد مي آ)

  آورند. به ارتعاش درمي

دسته استخوان چكشي روي پــرده صــماخ چســبيده اســت و بــا ارتعــاش آن  ب)

  آيند. سپس استخوان سنداني و ركابي به ارتعاش درمي لرزدمي

  متوسط      - ٤٥
  بخش حلزوني  آ)

  ب) دريچه بيضي ـ  استخوان ركابي 

  ضخامت آن در حاشيه بيشتر از مركز است.  پ)

  با بافت استخواني  ت)

  آسان      - ٤٦
كف استخوان ركابي طــوري روي دريچــه بيضــي قــرار دارد كــه بــا لــرزش آن، 

. بخش حلزوني نيز با مايعي پر شده است كه بــا لــرزش دريچــه، لرزددريچه مي

  آيد. اين مايع به لرزش درمي

  آسان      - ٤٧
ي وجود دارند كه گيرنده مكــانيكي هســتند دارمژكهاي در بخش حلزوني ياخته

 مــايع درون بخــش ها با ماده ژلاتينــي در تمــاس اســت. لــرزشهاي آنو مژك

شــود، يــوني غشــاء بــاز مي درنتيجه كانال .ندكها را خم ميهاي آنحلزوني مژك

  شود. عمل آغاز مي نسيلهاي سديم به داخل رفته و پتايون



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ٨

  دشوار      - ٤٨
  فضاي مياني  ب)          فضا  ٣ آ)

  دارند.  ت)  هاي حسي هاي نوروناي از آكسونمجموعه پ)

  دشوار      - ٤٩
  پوششي  ب)      .ندارد آ)

  بخش حلزوني  در مجاورت ت)  بافت استخواني  پ)

  دشوار     - ٥٠
هــايي نيــز بافــت پوششــي آ) نادرست، علاوه بر بافت پوششي چندلايــه در بخش

  شود. يك لايه ديده مي

  شوند. ها صرفاً در فضاي مياني بخش حلزوني مشاهده ميدرست، اين گيرنده ب)

هاي حسي درون بخش حلزونــي هســتند كــه جســم درست، دندريت نورون پ)

ها عصــب شــنوايي را در گره مجاور حلزونــي قــرار داده و آكســونسلولي خود را 

  دهد. تشكيل مي

  گيرد. ت) نادرست، اين ماده در نقاطي در تماس با بافت پوششي قرار مي

  آسان     - ٥١
  دايره مجراي نيم ٣آ) 

  دايره بر هم عمود هستند. مجاري نيم ب)

  دايره آن قرار دارند. در مجاري نيم پ)

  مكانيكي  ت)

  ث) با حركت سر 

  آسان      - ٥٢
آيد و مــاده ژلاتينــي درون آن با چرخش سر مايع درون مجاري به حركت درمي

ها بــاز هاي يوني آنشود و كانالها خم ميهاي گيرندهشود درنتيجه مژكخم مي

  شود. شود با ورود يون سديم به داخل پتانسيل عمل آغاز ميمي

  دشوار     - ٥٣
  و شاخه تعادلي آ) دو شاخه: شاخه شنوايي 

  شود. شاخه شنوايي از بخش حلزوني و شاخه تعادلي از بخش دهليزي خارج مي ب)

  باشد. هاي حسي ميهاي نوروناي از آكسونهر شاخه مجموعه پ)

  هاي) مجاور بخش دهليزي و حلزوني در گوش (برآمدگي هادر گره ت)

  دشوار      - ٥٤
  مخچه  ب)  درون ماده ژلاتيني قرار دارند.  آ)

   كتاباي طبق شكل استوانه )پ

ماده ژلاتينــي بــه  و ت) مخالف يكديگر است.  هنگام چرخش سر به سمت چپ

  شود. سمت راست خم مي

  دشوار      - ٥٥
ها به طور كامــل درون مــاده ژلاتينــي قــرار دارنــد هاي گيرندهنادرست، مژك آ)

  پس در تماس با مايع قرار ندارند. 

 ٥باشد پس بــا دايره مشترك ميها بين دو مجراي نيمكنادرست، يكي از پاي ب)

  دايره به بخش دهليزي متصل هستند. پايك مجراي نيم

لي بــالاتر از دتعــا شود كــه شــاخهپ) نادرست، با توجه به شكل كتاب  ديده مي

  شاخه شنوايي قرار دارد. 

  كتاب.درست، مطابق با شكل  ت)

  متوسط      - ٥٦
  در سقف حفره بيني  آ)

تر اســت و لــوب مــخ لوب پيشاني (دقت كنيد لوب بويــايي بــه آن نزديــكب) 

  شود) محسوب نمي

  ماده مخاطي  ت)    سلول عصبي تمايز يافته  پ)

  در پياز بويايي  ج)  هاي بودار هواي تنفسي مولكول ث)

  دشوار      - ٥٧
  اي يك لايه بافت پوششي استوانه آ)

  لوب پيشاني  ب)

ضخامت استخوان فك بالا ابتدا زيــاد اســت و ســپس  كتابپ) با توجه به شكل 

  يابد. كاهش مي

  ٣١ص  ١٢غده هيپوفيز با توجه شكل  ت)

  دشوار      - ٥٨
خوردگي بزرگــي در دو جهــت عمــودي و چين كتابدرست، با توجه به شكل  آ)

  شود. افقي در بيني ديده مي

  ر شده است. خالي است كه با مايع پ درست، درون استخوان پيشاني و گونه ب)

  درست، پايانه آكسون گيرنده بويايي در پياز بويايي و در خارج بيني قرار دارد.  پ)

بويايي پــس از خــروج از بافــت پوششــي بينــي وارد  درست، آكسون گيرنده ت)

بافت پيوندي سمت زير آن شده سپس از منافــذ درون اســتخوان كــف جمجمــه 

  يوندي است.كندكه استخوان نيز نوعي بافت پعبور مي

  دشوار     - ٥٩
   كتاببا توجه به شكل 

  كند. چندين آكسون از هر منفذ درون استخوان جمجمه عبور مي آ)

  در يك راستا قرار ندارند.  ب)

  پ) ليمبيك، زيرا پيازهاي بويايي به سامانه ليمبيك متصل هستند. 

  شتري دارد. بويايي برآمده است و ضخامت بي بيشتر، انتهاي دندريت در گيرنده ت)



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ٩

  دشوار      - ٦٠
  هاي زبان در دهان و برجستگي آ)

ســلول پشــتيبان ـ  شــود. ســلول گيرنــده چشــايي ـنوع سلول ديــده مي ٣ ب)

   گذاري نشده است)شود ولي نامي (البته در شكل ديده ميهاي كوچك بنيادسلول

  هاي پشتيبان تعداد بيشتري دارند. سلول پ)

نــده چشــايي و ســلول پشــتيبان تــا منفــذ چشــايي نوع سلول گير ٢ت) خير فقط 

  امتداد دارند. 

  هاي گيرنده چشايي در سمت منفذ چشايي زوائد سلولي دارند. ث) سلول

  آسان     - ٦١
  كند. هاي گيرنده چشايي را تحريك ميشود و ياختههاي غذا در بزاق حل ميذره

  دشوار     - ٦٢
  با توجه به شكل كتاب

  باشد. ع بافت پوششي و پيوندي در تماس ميآ) درست، جوانه چشايي با دو نو

  هاي روي زبان قرار دارند. هاي چشايي در حاشيه كناري برجستگينادرست، جوانه ب)

  باشد. پ) درست، رشته عصبي مرتبط با جوانه چشايي منشعب مي

نادرست، هر گيرنده چشايي حداقل با يك انشعاب دندريتي مــرتبط اســت و  ت)

  باشند. ا با دو انشعاب دندريتي در ارتباط ميهبرخي از گيرنده

  آسان     - ٦٣
  آمينواسيد گلوتامات  ب)    آ) پوششي سنگفرشي چند لايه 

  درست مزه  ت)        ـ اصلي  ٥ پ)

  آسان      - ٦٤
هاي عصب بينايي يك چشم بــه نيمكــره مقابــل محلي است كه بخشي از آكسون

  روند. مي

  آسان      - ٦٥
  وس تالام ب)    سري قشر مخ پس آ)

  يكسان  ت)        عصبي  پ)

  دشوار      - ٦٦
دايــره هــاي مجــاري نيمها در قاعــده پايكآ) درست، مطابق شكل كتاب گيرنــده

  قرار دارند. 

ب) درست، ابتدا دو شاخه شنوايي و تعادلي دارند كــه بــا يكــديگر يــك عصــب 

  سازند. گوش را مي

  پ) نادرست، شبكيه ضخامت يكنواختي ندارد. 

وضعيت هيجــاني و بحرانــي نيــز مردمــك چشــم تحــت تــأثير ت) نادرست، در 

  شود. اعصاب سمپاتيك گشاد مي

  متوسط      - ٦٧
كنيم تصوير جسم در لكــه زماني كه مستقيم بر روي جسم موردنظر تمركز مي آ)

شود كه گيرنده مخروطي فراوان دارد و در دقت و تيزبيني نقــش زرد تشكيل مي

  دارد. 

آيــد و مخچــه در ايجــاد مجــرا بــه حركــت درميب) زيرا مايعات درون هر سه 

  شود. تعادل دچار مشكل مي

پ) زيرا بويايي در درك درست مزه غذا مؤثر است و در هنگــام ســرماخوردگي 

  ايم. به علت افزايش مقدار ماده مخاطي در تشخيص بو دچار مشكل شده

  متوسط      - ٦٨
  آ)

  
هاي بافــت ن ســلولهاي چشــايي در بــيكــه جوانــهدرست است با توجه اين ب)

پس دندريت نورون حسي از غشاء پايه عبور كرده تــا بتوانــد  ،پوششي قرار دارند

  در ارتباط با جوانه چشايي قرار گيرد. 

  متوسط      - ٦٩
  هاي نوري در هر دو چشم وجود دارند. ه، عدسي، گيرندهنيقر آ)

عــات هاي ســر و صــورت مســتقيماً اطلااين جمله نادرست است زيرا گيرنده ب)

  كنند و نيازي به رفتن به نخاع ندارند. خود را به مغز ارسال مي

  متوسط      - ٧٠
هاي مژگــاني در حالــت اســتراحت كند ماهيچــهچون فرد به دور دست  نگاه مي

تارهاي آويزي كشيده شده عدسي نازك و دراز و مردمك گشاد شده است زيــرا 

  خورشيد در حال غروب است و نور محيط كم است. 
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  ٢گفتار                 
 

 آسان    »  ٤«گزينه  - ١
انــد و تغذيــه هاي شفاف كره چشم هستند، فاقد مــويرگعدسي و قرنيه از بخش

  ها از طريق زلاليه است.آن

 متوسط   »  ٢«گزينه   - ٢
  يابد.هنگام عمل تطابق در چشم، براي رويت اشياي دور، قطر عدسي كاهش مي

 متوسط    »  ٣«گزينه  - ٣
چشم انسان برخورد كرد بــراي اولــين بــار در ســطح قرنيــه كــه نور وقتي كه به 

  كند.شكند و همگرايي پيدا ميمحدب است مي

 دشوار    »  ٢«گزينه  - ٤
). پدهــد. (رد عبــارت عنبيه به واسطة عضلات خود قطر مردمك را تغييــر مــي

  ).تعنبيه بخشي از مشيميه است كه در جلوي عدسي قرار دارد. (رد عبارت 

 متوسط    »  ٢«گزينه  - ٥
A ها نقش ندارد.باشد و در ديدن رنگاي ميگيرندة استوانه  

 متوسط   »  ١«گزينه  - ٦
هــاي نــوري محل خروج عصب بينايي، نقطة كور نام دارد. نقطة كور فاقد گيرنــده

ه كه در امتداد محور نوري چشم قــرار دارد، لكــة زرد اســت نــه چچشم است. آن

  نقطة كور.

 دشوار   »  ٤«گزينه  - ٧
كتاب، ماهيچة مژكي در تماس مستقيم بــا عنبيــه و مشــيميه اســت و  طبق شكل

باشد تحــت تــأثير دســتگاه هاي صاف ميدليل اين كه اين ماهيچه جزء ماهيچهبه

  عصبي خودمختار است.

  ها:بررسي ساير گزينه

وســيله طور مستقيم در تمــاس نيســت بــهماهيچة مژكي با عدسي، به»: ١«گزينه 

  ست.تارهاي آويزي متصل ا

دليــل صــاف ماهيچة مژكي در تماس مستقيم با قرنيــه نيســت و بــه»: ٢«گزينه 

  اي.باشد نه چندان هستهاي ميبودن تك هسته

هاي صاف اســت پــس بــه كه جزء ماهيچهدليل اينماهيچة مژكي به»: ٣«گزينه 

  دارد.شود و انقباض خود را به مدت طولاني نگه ميكندي منقبض مي

 نآسا   »  ١«گزينه  - ٨
هــايي نيــز دارد. گيرنــدة چشــايي، نــورون حســي شبكيه علاوه بر گيرنده، نــورون

  رساند.نيست بلكه پيام توليد شده را به نورون حسي مي

  افراد دوربين

  حجم زجاجيه كم  كره چشم بيش از حد كوچك - ١

  تصوير اشياء دور روي شبكيه -٢

  شبكيه تصوير اشياء نزديك پشت -٣

  بايستي همگرايي را بيشتر كنيم. -٤

  درمان استفاده از عدسي همگرا -٥

  

  بينافراد نزديك

  حجم زجاجيه زياد  كره چشم بيش از حد بزرگ - ١

  تصوير اشياء دور در جلوي شبكيه -٢

  بايستي همگرايي و تحدب را كم كنيم. -٣

  اگرا (مقعر)درمان استفاده از عدسي و -٤

 دشوار    »  ٢«گزينه  - ٩
باشــد. مشــيميه دار ميطبق خواستة سؤال لاية مياني چشم انسان نازك و رنگدانه

هاست، در ارتبــاط اســت و بخــش هاي نوري و نورونبا لاية شبكيه داراي گيرنده

هايي است كه در اثر ميزان نــور، قطــر مردمــك جلويي آن (عنبيه) داراي ماهيچه

  دهند.را تغيير مي

هاي خوني است و براي تغذيه به زلاليه وابســتگي نــدارد مشيميه خود داراي رگ

  كند.و در ساخت قرنيه نيز دخالت نمي

  ) صحيح هستند.تفقط موارد (ب) و (

  بررسي موارد:

ــفاف آ( ــيميه ش ــت (مش ــه اس ــه قرني ــوط ب ــته مرب ــفاف و برجس ــش ش ): بخ

  )آنيست). (رد 

ــه از مشــيمي(ب): ماهيچــه ــاي عنبي ــر شــدت ه ــه محــرك (تغيي ه در پاســخ ب

طــوري كــه در تواننــد قطــر مردمــك را بــزرگ يــا كوچــك كننــد. بــهنور) مــي

ــاد قطــر مردمــك كــم ــور زي ــاد مــي ن ــور كــم قطــر مردمــك زي شــود. و در ن

  (تغيير وضعيت) (تأييد ب)

): زلاليه همان مايع شفاف جلوي عدسي است كــه فقــط در تغذيــه عدســي و پ(

هاي خوني است و بــراي تغذيــه بــه زلاليــه يه داراي رگقرنية نقش دارد (مشيم

  )پوابسته نيست). (رد 

هــا) هاي نــوري و نــورون): مشيميه با بخش عصبي شبكيه (لاية داراي گيرندهت(

  )تدر تماس است. (تأييد 



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ١١

 دشوار   »  ٢«گزينه  - ١٠
هاي عنبيه از نوع صاف و غيرارادي هستند؛ لكــه زرد در تيزبينــي و چون ماهيچه

  دخالت دارد و داراي گيرنده هاي بسياري است.دقت 

 آسان   »  ٣«گزينه  - ١١
هاي ظاهري چشم: براي تشخيص بالا و پايين چشم، فاصلة عصــب بررسي ويژگي

بينايي تا قرنيه را در نظر بگيريد. سطحي از كره چشم كه در آن فاصلة عصب تــا 

آن اســت  روي قرنيه بيشتر است، سطح بالايي چشم و سطح ديگر، سطح پــاييني

). براي تشخيص چپ يا راســت بــودن چشــم، آن را طــوري در دســت ١(شكل 

بگيريد كه سطح بالايي آن رو به بالا باشــد. قرنيــه بــه شــكل تخــم مــرغ ديــده 

تر آن بــه ســمت گــوش تر آن به سمت بيني و بخش باريكشود و بخش پهنمي

پــس از  ديگر، بررسي عصب بينــايي اســت. ايــن عصــب ه). را٢قرار دارد (شكل 

 شود.خروج چشم به سمت مخالف، خم مي

 متوسط    »  ٢«گزينه  - ١٢
اي و ماهيچــه حلقــوي و شــعاعي در عنبيــه بــوده و از نــوع دوكــي، تــك هســته

باشــند. اعصــاب پاراســمپاتيك غيرارادي و تحت كنترل اعصــاب خودمختــار مــي

باعث انقباض ماهيچــه حلقــوي و اعصــاب ســمپاتيك موجــب انقبــاض اعصــاب 

  شوند.شعاعي مي

در ساختار چشم صلبيه ضخيم و ســفيد، مشــيميه آبــي و ســياه رنــگ و نــازك و 

تر چشم به ســمت بينــي و بخــش رنگ و بسيار نازك است. بخش پهنشبكيه بي

  باشد.تر به سمت گوش ميباريك

 دشوار   »  ٤«گزينه  - ١٣
هاي زنده توانــايي توليــد و ذخيــرة منظور سؤال قرنيه است. به دليل داشتن سلول

  رژي را دارد.ان

 دشوار    »  ٣«گزينه  - ١٤
 ←عدم تطــابق چشــم  ←عدم قطور شدن عدسي  ←فلج شدن ماهيچه مژكي 

  بيماري شبيه به پيرچشمي

 دشوار    »  ٢«گزينه  - ١٥
   ATPافزايش مصرف  ←هاي شعاعي انقباض ماهيچه ←محيط كم نور 

  ها:بررسي ساير گزينه

  گيرد.از زلاليه مي»: ١«گزينه

  عنبيه از جسم مژگاني چشم گاو كمتر است. ضخامت»: ٣«گزينه

بيني بيشتر از ضــخامت قرنيــه نزديــك گــوش ضخامت قرنيه نزديك»: ٤«گزينه

  است.

  

 دشوار    »  ٢«گزينه  - ١٦
  ) صحيح هستند.ت) و (بموارد (

  هاي صاف تحت تأثير دستگاه عصبي خودمختار هستند نه پيكري.): ماهيچهآ(

  اين عمل ندارند.هاي صاف هيچ نقشي در ): ماهيچهپ(

 دشوار   »  ٤«گزينه  - ١٧
 كيهبش كنندة تغذيه لاية به بتنسصلبيه  كه كنيد توجه ،»٣«  گزينة با رابطه در

 .است ترنزديكچشم  كاسة به يميهمش همان يا

 دشوار   »  ٢«گزينه  - ١٨
هاي محلول در چربي است و چــون صــفرا در تجزيــه از جمله ويتامين Aويتامين 

رد مبتلا به سنگ كيسة صفرا در مدفوع خود داراي ايــن چربي نقش دارد، پس ف

  ويتامين است.

  ها:بررسي ساير گزينه

  نقش ندارد.»: ١«گزينه

  شود. جذب مويرگ لنفي مي»: ٣«گزينه

  نقش ندارد.»: ٤«گزينه

 دشوار   »  ٣«گزينه  - ١٩
  جسم مژگاني شامل ماهيچه مژگاني بوده و حلقه بين مشيميه و عنبيه است.

  زينه:بررسي ساير گ

  نقطه كور گيرنده ندارد.»: ١«گزينه

  ها تقريباً برابر است.ضخامت»: ٢«گزينه

 شود.يك سياهرگ و سرخرگ از ميان عصب بينايي وارد كره چشم مي»: ٤«گزينه

 متوسط   »  ٤«گزينه  - ٢٠
تواننــد صاف موجود در عنبيه با تنگ و گشــاد كــردن مردمــك مــي هايماهيچه

  هاي مخروطي نقش داشته باشند. اختهطور غيرمستقيم در تحريك يبه

 متوسط   »  ١«گزينه  - ٢١
  هاي نوري فقط در چشم هستند.گيرنده

  ها:بررسي ساير گزينه

  كنند.هاي دمايي پوست اين كار را ميگيرنده»: ٢«گزينه

  ها وجود ندارد.در همه ماهيچه»: ٣«گزينه

  گيرنده درد پوشش ندارد.»: ٤«گزينه
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 متوسط   »  ١«گزينه  - ٢٢
  ه موارد نادرست هستند.هم

  بررسي موارد:

  شوند.(ب): همه وارد نمي    ): مردمك ياخته ندارد.آ(

  ): زلاليه مايع است نه ماده.ت(  كند.): گيرنده درد سازش پيدا نميپ(

 دشوار    »  ٣«گزينه  - ٢٣
  اي بيشتر از مخروطي است.هاي استوانهحساسيت سلول

  ها:بررسي ساير گزينه

  راي ماهيچه است.داعنبيه »: ١«گزينه

  مردمك ماهيچه ندارد.»: ٢«گزينه

  رابطه مستقيم است.»: ٤«گزينه

 دشوار    »  ٢«گزينه  - ٢٤
 DNAها داراي هســته هســتند و درون هســته ) صحيح است. اين ياختهآمورد (

ها اطلاعات لازم براي زندگي ياخته را در خود ذخيــره وجود دارد، پس اين ياخته

  دارند.

 ردشوا   »  ١«گزينه  - ٢٥
هاي مژگاني، قطر عدسي زياد و مصــرف با ديدن اشياء نزديك و انقباض ماهيچه

ATP شود.بيشتر مي  

  ها:بررسي ساير گزينه

  سطح تماس عدسي با زلاليه كمتر است.»: ٢«گزينه

  كنند.به واسطه تارهاي آويزي اين كار را مي»: ٣«گزينه

  .اي حساسيت بيشتري دارندهاي استوانهياخته»: ٤«گزينه

 متوسط   »  ٢«گزينه  - ٢٦
جــا ســري قشــر مــخ وارد و در آنهــاي پــسهاي بينايي ســرانجام بــه لــوبپيام

  شوند.پردازش مي

 دشوار    »  ٢«گزينه  - ٢٧
كننده مردمك حلقوي هســتند و توســط اعصــاب پاراســمپاتيك هاي تنگماهيچه

  شوند.دهي ميعصب

 دشوار   »  ٢«گزينه  - ٢٨
  شود.ت پيوندي عايق گرما) يافت ميدر اطراف صلبيه بافت چربي (نوعي باف

  ها:بررسي ساير گزينه

  يكسان نيست.»: ١«گزينه

  زلاليه شفاف است كه در جلوي عدسي قرار دارد.»: ٣«گزينه

  مردمك داراي سلول نيست و يك حفره (منفذ) دارد.»: ٤«گزينه

 متوسط   »  ٤«گزينه  - ٢٩
پــس تارهــاي شــود، عدسي از طريق تارهاي آويزي به جسم مژگاني متصــل مــي

  آويزي خودشان جزء جسم مژگاني نيستند.

 متوسط    »  ٢«گزينه  - ٣٠
  فقط مورد (ب) نادرست است.

يابد ولــي تصــوير تشــكيل پذيري عدسي كاهش ميدر بيماري پيرچشمي انعطاف

  شود.مي

 متوسط  » ٢«گزينه  - ٣١
  زلاليه با خون ارتباط دارد و وظيفه تغذيه عدسي و قرنيه را برعهده دارد.

  متوسط    »  ٣«گزينه  - ٣٢
  درست، در ارتباط با بخش صلبيه لايه خارجي صادق است.  آ)

  درست، در ارتباط با بخش صلبيه لايه خارجي صادق است.  ب)

  درست، در ارتباط با بخش قرنيه لايه خارجي صادق است.  پ)

ها در لايــه نادرست، در لايه خــارجي گيرنــده نــوري نــداريم و ايــن گيرنــده ت)

  ار دارند. داخلي قر

  دشوار    »  ٤«گزينه  - ٣٣
شود كــه هاي عنبيه موجب به تنگ شدن مردمك ميانقباض برخي از ماهيچه )١

  ربطي به دور و نزديك شدن جسم ندارد بلكه به ميزان نور آن بستگي دارد. 

هاي مژگاني در تطابق و تغيير قطر عدسي نقش دارد و ربطــي ماهيچه انقباض )٢

  ندارد. به ميزان نور جسم 

شود و ربطــي هاي اسكلتي متصل به صلبيه باعث حركت كره چشم ميماهيچه )٣

  به دور و نزديك شدن جسم ندارد. 

هاي شــعاعي عنبيــه منقــبض شود ماهيچهوقتي جسم ثابت است و كم نور مي )٤

  شود تا مردمك گشاد شده و نور بيشتري وارد شود. مي

 متوسط    »  ٤«گزينه  - ٣٤
  شود.بب برقراري توازن فشار در دو طرف پردة صماخ ميشيپور استاش س

  ها:بررسي ساير گزينه

  استخوان چكشي قبل از استخوان سنداني قرار دارد.»: ١«گزينه 

موجود در حلزون گوشي به قشــر مــخ و  دارمژكهاي هاي سلولپيام»: ٢«گزينه 

  د.روناي به مخچه ميدايرهمجاري نيم دارمژكهاي هاي سلولپيام

فقط بخش انتهايي مجراي گوش به اضافة گــوش ميــاني و درونــي در »: ٣«گزينه 

  گيرند.ضخامت استخوان گيجگاهي قرار مي

  

  



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ١٣

 دشوار    »  ١«گزينه  - ٣٥
 دارمــژكهــاي هاي عصبي خارج شده از سلول) غلط است؛ زيرا پيامآتنها مورد (

گيجگــاهي ولــي تواند شنوايي يا تعادلي باشد. پيــام عصــبي شــنوايي بــه لــوب مي

  رود.تعادلي به مخچه مي

دايــره كتاب صحيح است. (دو مجــراي نــيم ١١در عبارت ديگر با توجه به شكل 

  از يك طرف يكي شده سپس اتصال به گوش داخلي صورت گرفته است.)

 متوسط   »  ٣«گزينه  - ٣٦
دريچه بيضي رابط بين استخوان ركــابي از گــوش ميــاني، بخــش حلزونــي گــوش 

و ارتعاش ركابي منجر بــه لــرزش آن و در نهايــت لــرزش مــايع باشد داخلي مي

  شود.درون بخش حلزون مي

 متوسط   »  ٣«گزينه  - ٣٧
  شود.شيپور استاش باعث انتقال هوا بين گوش مياني و حلق مي

رود. موهــاي ظريــف موجــود در درون عصب خارج شده ازگــوش بــه مغــز مــي

د درون مجــراي گــوش مجراي گوش باعث تصفيه هواي ورودي و ماده موم مانن

ايي ايجاد شــده كــه باعــث جلــوگيري از ورود توسط غدد عرق تغيير شكل يافته

  ). ٣١كتاب درسي صفحه  ٦شود. (پاسخ فعاليت مواد خارجي مي

 دشوار    »  ١«گزينه  - ٣٨
  ي موارد صحيح هستند.همه

 دشوار   »  ١«گزينه  - ٣٩
ها وجــود بين آنهاي بافت پوششي است كه فواصل بسيار اندكي در منظور سلول

  دارد.

 متوسط    »  ٤«گزينه  - ٤٠
  شود.ها خم ميهاي آنشوند، بلكه مژكنمي خم دارمژكهاي ياخته

 دشوار    »  ٢«گزينه  - ٤١
اي هاي بافت پوششي كه فضاي بــين ياختــهلاي ياختهشنوايي در لابه هايگيرنده

  اند.اندك دارند، قرار گرفته

 دشوار    »  ١«گزينه  - ٤٢
  ها:ينهبررسي ساير گز

  مربوط به گوش دروني است نه مياني.»: ٣«و » ٢«گزينه

ي شــنوايي شود كه داراي يك شاخهاز هر گوش يك عصب خارج مي»: ٤«گزينه

  ي تعادلي است.و يك شاخه

 دشوار   »  ٢«گزينه  - ٤٣
  ي صماخ ارتباط مستقيم دارد.استخوان چكشي برخلاف استخوان سنداني با پرده

 دشوار  » ١«گزينه  - ٤٤
ها همگي صــحيح دايره با حلزوني گوش برابر نيست. ساير گزينهد مجاري نيمتعدا

  هستند.

 دشوار    »  ٤«گزينه  - ٤٥
شود، بلكه سبب تعــادل شيپور استاش سبب تعادل فشار هوا در گوش داخلي نمي

  شود.فشار هوا در گوش مياني مي

 متوسط    »  ٢«گزينه  - ٤٦
  است. نشده ترين استخوان ركابي است كه با چكشي مفصلكوچك

  متوسط   »  ٢«گزينه  - ٤٧
كنيد مجراي گوش توسط بافت چربي نيــز طور كه در شكل زير مشاهده ميهمان

  » )٣«شود.(رد گزيةمحافظت مي

  
  »)٤«ي استخواني پر از هوا است. (رد گزينه گوش مياني محفظه

بخش دهليزي مربوط به قســمت تعــادلي و بخــش حلزونــي مربــوط بــه بخــش 

  »)١«ت. (رد گزينه شنوايي گوش اس

 دشوار   »  ٤«گزينه  - ٤٨
دايــره بــرخلاف بخــش شود، مجــاري نــيمطور كه در شكل زير مشاهده ميهمان

  حلزوني، بالاتر از دريچه بيضي قرار دارد.

  



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ١٤

 متوسط    »  ٤«گزينه  - ٤٩
بخشي از محفظه گوش دروني، حلزون گــوش نــام دارد كــه بــين محفظــه همــان 

  اظت از گوش دروني را برعهده دارد.استخوان گيجگاهي است و وظيفه حف

 دشوار   »  ١«گزينه  - ٥٠
  تر از استخوان چكشي قرار دارد.استخوان ركابي پايين

 دشوار    »  ٢«گزينه  - ٥١
تــرين مركــز همــاهنگي و يــادگيري هاي شنوايي گوش داخلي به مخچه (مهمپيام

  رود.حركات لازم براي تعادل) نمي

 دشوار    »  ١«گزينه  - ٥٢
  اي مژك هستند نه تاژك. ساير موارد همگي صحيح هستند.ها داراين سلول

 دشوار    »  ٢«گزينه  - ٥٣
ــتخوان  ــط اس ــنوايي توس ــراي ش ــي از مج ــتاش و بخش ــيپور اس ــي از ش بخش

  شود نه بافت پيوندي متراكم.محافظت مي

  

 دشوار    »  ٤«گزينه  - ٥٤
بخش دهليزي و حلزوني هر كدام با ارتعــاش مــايع مجــراي  دارمژكهاي ياخته

  شوند.خود مرتعش مي مختص

  ها:بررسي ساير گزينه 

  رود.عصبي هم به مغز مي پيام»: ١«گزينه 

  مستقيم نيست.»: ٢«گزينه

  شود نه استخوان ركابي!ها توليد ميپيام عصبي در گيرنده»: ٣«گزينه

  متوسط    »  ٤«گزينه  - ٥٥
  هاي درون مجرا از نوع برون ريز هستند.نادرست، غده )١

هاي نادرست،پرده صماخ بــين گــوش بيرونــي و ميــاني قــرار دارد و اســتخوان )٢

  مياني به آن متصل نيستند.كوچك گوش

  كند.نادرست، شيپوراستاش حلق را به گوش مياني مرتبط مي )٣

  درست، طبق متن كتاب. )٤

 دشوار   »  ٢«گزينه  - ٥٦
ه، در بالاي اســتخوان دهد كاولين سيناپس در مسير بويايي در پياز بويايي رخ مي

جمجمه، واقع در زير لوب پيشاني قرار دارد. پيازهاي بويايي بــا دســتگاه ليمبيــك 

  در ارتباط هستند.

 دشوار   »  ٢«گزينه  - ٥٧
هــاي هاي بويايي نورون هستند؛ اما نورون حسي نيســت و در كنــار ســلولگيرنده

طرف حفرة بينــي  ها بههاي آناي تك لايه مخاط بيني قرار دارند و مژكاستوانه

كننــد. اولــين ســيناپس با مواد شيميايي برخورد كرده و پيام عصبي را ايجــاد مــي

هاي حسي در پيام بويايي در زيــر لــوب پيشــاني هاي بويايي و نورونبيني گيرنده

كــه پيــاز بويــايي خــود بخشــي از ليمبيــك اســت. جــاييگيرد و از آنصورت مي

مــخ ديگــر بــه تــالاموس بــراي تقويــت هاي حسي در مسير خود به قشــر نورون

  كند.هاي بويايي از استخوان جمجمه عبور ميهاي گيرندهروند. اكسوننمي

 دشوار    »  ٤«گزينه  - ٥٨
هاي موجود در حفره بيني از نــوع شــيميايي باشد گيرندههر چهار عبارت صحيح مي

ام عصــبي هــا پيــهاي آنهاي دندريتباشد كه در اثر برخورد مواد بودار با مژكمي

باشــد. اي مخــاط بينــي مــيهــاي اســتوانهها بين سلولايجاد شده و جسم سلولي آن

ها از منافذ بين استخوان جمجمه عبور كــرده و در پيــاز بويــايي بــا اكسون اين نورون

هــاي كند. عصب بويايي مجموع آكسون نــورونهاي حسي سيناپس برقرار مينورون

باشــند بــدون رفتــي بــه تــالاموس و ك مــيباشد كه چون بخشي از ليمبيــحسي مي

  باشد.رود. درك بو توسط قشر مخ ميتقويت و پردازش اوليه به قشر مخ مي

 دشوار   »  ٤«گزينه  - ٥٩
  ها:بررسي ساير گزينه

در پيــاز بويــايي بــه دليــل وجــود ســيناپس انتقــال دهنــده عصــبي »: ١«گزينــه

  شوند.آزاد مي

  مژك دارند نه تاژك.»: ٢«گزينه

  شوند.ها متصل ميهاي بودار به مژكمولكول: »٣«گزينه 

 دشوار    »  ٢«گزينه  - ٦٠
موارد (آ) و (ب) براساس شكل كتاب صحيح هستند. در هــر جوانــة  چشــايي چنــد 

گيرنــدة چشــايي و چنــد ســلول نگهبــان وجــود دارد؛ ولــي بــا توجــه بــه شــكل، از 

هــاي داد ســلولهاي نگهبان وجود دارد، تعكه در دو سر جوانه هميشه سلولجاييآن

هاي چشايي ســاختار نــوروني ندارنــد و نگهبان بيشتر از گيرنده چشايي است. گيرنده

  هاي چشايي ارتباط دارند.هاي حسي با گيرندهتنها با توجه به شكل نورون

  هاي چشايي ولي درك مزه بر عهدة قشر مخ است.شناسايي مزه توسط گيرنده

  ء وظايف قشر مخ است.توجه داشته باشيد هر جا درك ديديد جز
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 متوسط   »  ٤«گزينه  - ٦١
هاي عصــبي با توجه به شكل كتاب صحيح است. پيام» ٣«و » ٢«، »١«هاي گزينه

هاي حسي ابتدا به تالاموس رفته و بعد از تقويــت و پــردازش اوليــه توسط نورون

  رود.به قشر مخ مي

 آسان    »  ١«گزينه  - ٦٢
  ب) ياخته پشتيبان      ) گيرنده شيمياييآ

  ) رشته عصبيت      منفذ) پ

 متوسط    »  ٢«گزينه  - ٦٣
  ها:طبق شكل كتاب برابر است. بررسي ساير گزينه

  شود.هر دو مورد يافت مي»: ١«گزينه 

  بيشتر است.»: ٣«گزينه 

  گلوتامات كربوهيدرات نيست بلكه آمينواسيد است.»: ٤«گزينه 

 متوسط    »  ٢« گزينه - ٦٤
سي و يــا قرنيــه و يــا هــر دو ايجــاد در اثر عدم يكنواختي سطح عد آستيگماتيسم

دار، هــدايت پيــام، جهشــي اســت، نــه انتقــال پيــام، هاي ميلــينشود. در رشتهمي

  دايره در حس تعادل نقش دارند، نه در شنوايي.مجاري نيم

 دشوار   »  ١«گزينه  - ٦٥
  شود.ي كه داراي جسم سلولي است در سقف حفره بيني يافت ميدارمژك هر گيرنده

 دشوار   »  ٢«گزينه  - ٦٦
  شود.در گوش مياني پيام عصبي ايجاد نمي

 دشوار    »  ٣«گزينه  - ٦٧
  ها:بررسي ساير گزينه

  باشد.كامل ممكن است يك ياخته »: ١«گزينه  

  گونه هستند نه همه.ها ايناغلب پيام»: ٢«گزينه 

  طور نيست.گيرنده بويايي اين»: ٤«گزينه 

 دشوار    »  ٤«گزينه  - ٦٨
ي چشايي زبان و در مجــاورت منفــذ چشــايي اف جوانههاي موجود در اطرياخته

  ي پوششي است.نوعي ياخته

 دشوار    »  ١«گزينه  - ٦٩
  باشد.تر ميكياسماي بينايي نسبت به تالاموس به چشم نزديك

  ها: بررسي ساير گزينه

  گذرند.هاي ديگر مغز از جمله تالاموس مياز بخش»: ٢«گزينه 

  بي است.محلول در چر Aويتامين »: ٣«گزينه 

  آكسون نه دندريت.»: ٤«گزينه 

 دشوار    »  ٣«گزينه  - ٧٠
ســري (لــوب نزديــك بــه هاي بينايي مربوط بــه لــوب پــسپردازش بينايي پيام

  باشد.مخچه) مي

  

  

  

  
  

 ٣گفتار                 

 

  آسان       - ١
  هايي با محيط بيرون ارتباط دارد. انالي زيرپوست جانور است كه از راه سوراخك آ)

  مكانيكي  دهگيرن ب)

  هاي گوش گيرنده پ)

  به ارتعاش آب  ت)

  دشوار       - ٢
  كتاب با توجه به شكل 

  پشتي  آ)

  شود. شكاف آبششي شروع و به باله دمي ختم مي ب) از

  تر و بالاتر است پ) بزرگ

  دو رشته عصبي  ت)

  دشوار        - ٣
لاتينــي قــرار هاي تعادلي بخش دهليــزي زيــرا كــاملاً در مــاده ژمشابه گيرنده آ)

  دارند. 

  هاي پشتيبان ب) سلول

  پ) خير زيرا به طور كامل درون ماده ژلاتيني قرار دارند. 

  تر از خط جانبي قرار گرفته است. طبق شكل عصب پايين ت)

  دشوار       - ٤
  با توجه به شكل كتاب

هــا هايي گيرنده خط جانبي اندازه متفاوت دارند و يكــي از مژكآ) درست، مژك

  به ساير مژك طول بلندتري دارد. نسبت 

  ب) درست، با توجه به شكل كتاب

هاي پشتيبان در تماس بــا آب شود سلولنادرست، با توجه به شكل ديده مي پ)

  درون كانال قرار دارد. 

  درست، طبق متن كتاب  ت)



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ١٦

  متوسط        - ٥
  در موهاي حسي روي پاهاي مگس  آ)

  دهند. ها را تشخيص ميولكولها انواع ممگس به كمك اين گيرنده ب)

  سلول عصبي تمايزيافته است.  پ)

  ت) دندريت 

  متوسط        - ٦
  ها آكسون )ب         گيرنده شيميايي آ)

  خارج  ت)    دو نقطه مقابل (متفاوت)  پ)

  دشوار        - ٧
  در پاهاي جلويي پشت پرده صماخ در محفظه هوا  آ)

  بند  ٤ب) 

  باشد. بند متصل به تنه مي پ)

  بين بند متصل به تنه (بزرگترين بند) و بند بعدي  )ت

  آسان        - ٨
شــوند، ســپس امــواج صــوتي ســبب لــرزش پــرده صــماخ روي محفظــه هــوا مي

  شود. شوند و پيام عصبي توليد ميهاي مكانيكي پشت پرده تحريك ميگيرنده

  آسان        - ٩
  حشرات آ)

  يك قرنيه يك عدسي تعدادي گيرنده نوري  ب)

  موزائيكي پ) تصوير 

  ت)  زنبور 

  دشوار      - ١٠
  دايره كمتر است. هاي بينايي كمي از نيمقرارگيري واحد -نادرست آ)

  طبق شكل كتاب –درست  ب)

  باشد. هاي آن ميطبق شكل، ضخامت وسط آن بيشتر از كناره -نادرست پ)

  كتابطبق شكل  -درست )ت

  آسان      - ١١
  نده فروسرخ در آن قرار دارد. در جلو و زير چشم سوراخي است كه گير آ)

  تابشي  ب)

  شود. خير فقط در برخي مارها ديده مي پ)

كند. بــراي ديــدن خــود انسان به صورت گرما اثرات اين پرتو را دريافت مي ت)

  كند. اين پرتوها انسان از دوربين مخصوص استفاده مي

  

  دشوار     - ١٢
  است.  ٢٦موش دما در حدود سر آ) در قسمت 

  باشد. درجه مي ٢٠بدن مار كمتر از محيط و حدود  ب) دماي

  شده را داريم. پ) در قسمت دم موش كمترين دماي ثبت

ت) زيرا اين مار گيرنده فروسرخ داشته است و پرتوهاي فروسرخ تابش شــده از 

  موش را دريافت و محل آن را در تاريكي تشخيص داده است. 

  دشوار      - ١٣
  ت) مخ   هاي بويايي لوب پ)  مخچه  ب)  آ) لوب بينايي 

  باشند.)(دقت داشته باشيد كه عصب بويايي و بينايي جز مغز ماهي نمي

  آسان     - ١٤
  تر است. بزرگ -

بيانگر اين واقعيت است كه حس بويايي در ماهي نســبت بــه انســان بيشــتر و  -

  كارآمدتر است. 

  آسان      - ١٥

 

  آسان      - ١٦

 

  آسان      - ١٧

 



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ١٧

  آسان      - ١٨
  نوري ب)      شيميايي  آ)

  ث) فروسرخ   مكانيكي  ت)      مكانيكي  پ)

  دشوار    - ١٩
پــا داشــته و داراي بــدن  ٦مگس و پروانه و جيرجيرك همگي حشره هســتند.  آ)

باشند. همگي تنفس نايديسي و گردش مواد باز و همولنــف دارنــد سه قسمتي مي

اوريك باشــند. مــاده دفعــي در همگــي اســيدو داراي طنــاب عصــبي شــكمي مي

  د. باشمي

آن  قلب ماهي دو حفره دارد يك بطن و يك دهليــز و خــون تيــره در قلــب ب)

  جريان دارد. 

  سرخرگ شكمي و سرخرگ پشتي  پ)

  دار است پس طناب عصبي پشتي دارد. مار مهره ت)

  آبششي دارد و مار تنفس ششي دارد.ث) ماهي تنفسي 

  رد.داسازوكار تنفسي منفي  )ج

  آسان     - ٢٠
هــاي فروســرخ توانــد پرتونگي داراي گيرنده فروسرخ اســت كــه ميززيرا مار  آ)

  تابيده شده از شكار خود دريافت كند و محل اورا پيدا كند.

زيرا هر واحد بينايي در چشم مركب پروانه از بخشي از محيط اطلاعــات بــه  ب)

كــرده و تصــويري مــوزائيكي  كند كه مغز اين اطلاعات را يكپارچهمغز ارسال مي

  كند.ايجاد مي

توانــد هاي مكــانيكي وجــود دارد كــه ميپ) در خط جانبي ماهي حــوض گيرنــده

  حضور شكارچي را تشخيص دهد.

  

  
 

  
  

 ٣گفتار                   

  

 آسان    »  ١«گزينه  - ١
  ي موارد نادرست هستند.همه

  بررسي موارد: 

  ): هر واحد نه هر چشم!آ(

  ركب ندارند.(ب): مارها چشم م

  بيند.): انسان تصوير موزاييكي نميپ(

 دشوار   »  ٣«گزينه  - ٢
طــور مســتقيم در طور كه در شكل كتاب قابــل مشــاهده اســت، هــر دو بــههمان

  ارتباط هستند.

 دشوار    »  ٣«گزينه  - ٣
هاســت و بــر روي هاي مكانيكي حساس به لرزش تنها در پاي جيرجيركگيرنده

  هاي شيميايي وجود دارد.دهموهاي حس روي پاي مگس گيرن

 دشوار   »  ٣«گزينه  - ٤
هــا وجــود داشــته و حــاوي هاي خط جانبي در دو سمت بــدن تمــام مــاهيكانال

توانند لرزش حاصــل از هستند كه مي دارمژكهاي گيرندة مكانيكي از نوع سلول

  اجسام متحرك و ساكن درون آب را تشخيص دهند.

 آسان    »  ٢«گزينه  - ٥
هــاي روي پــاي مگــس، هــردو از نــوع ي روي زبــان و گيرنــدههاي چشايگيرنده

  شوند.هاي شيميايي محسوب ميگيرنده

 دشوار   »  ٢«گزينه  - ٦
  درست است.» پ«و » آ«

  باشد.انسان قادر به ديدن و حس كردن پرتو فرابنفش نمي

  ها:مواد غلط بودن ساير گزينه

  كند.رما حس ميصورت گباشد اما به(ب): انسان قادر به ديدن فروسرخ نمي

): برخي از مارها مثل مار زنگي قادر به ديدن و حــس كــردن پرتــو فروســرخ ت(

  باشند.مي

 دشوار    »  ٤«گزينه  - ٧
  ي موارد نادرست هستند.همه

  بررسي ساير موارد:

  مارها اين توانايي را ندارند. ): همهآ(

  نادرست است.» هر«(ب): قيد 

  شود.): حس چشايي آن مختل ميپ(

 دشوار    »  ٢«گزينه  - ٨
  باشند.همه حشرات گردش خون باز دارند و داراي همولنف مي

 آسان    »  ٣«گزينه  - ٩
  ) و (ب) نادرست است.آ(

  بررسي ساير موارد:

  ها قرار دارد. ): در جلوي چشمآ(

  است. (ب): پاهاي جلويي قرار گرفته



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ١٨

 دشوار   »  ١«گزينه  - ١٠
طــور كــه گفتــه شــد همــان شود وها خط جانبي يافت ميدر دو سمت بدن ماهي

  ها داراي طناب عصبي پشتي هستند.ماهي

  بررسي ساير گزينه ها:

  در انسان گونه نيست. »: ٣و٢«گزينه

  حشرات داراي چشم مركب اينگونه نيستند. همه»: ٤«گزينه

 متوسط   »  ٢«گزينه  - ١١
ي شــيميايي بــه منفــذ هر دو نوع گيرنده اين توانايي را دارند؛ يعني با ورود مــاده

  شوند.تحريك مي

 دشوار   »  ٣«گزينه  - ١٢
هــاي شود، تعداد قرنيــه بــا تعــداد واحــدطور كه در شكل كتاب مشاهده ميهمان

  مستقل بينايي برابر است.

 متوسط   »  ٣«گزينه  - ١٣
 :ها گزينه ساير بررسي

 مخ يمكرهن»: ١« گزينة

 بينايي لوب»: ٢« گزينة

 مخچه نيمكره»: ٣« گزينة

 النخاعصلب»: ٤« گزينة

  دشوار   »  ٣«زينه گ - ١٤
  نادرست، هر دو مكانيكي هستند. )١

هاي زير چشم مــارزنگي گيرنــده فروســرخ و موهــاي حســي نادرست، سوارخ )٢

  مگس شيميايي.

درست، هــم نــورمرئي و هــم پرتوهــاي فروســرخ از امــواج الكترومغناطيســي  )٣

  هستند.

هايي قرار دارنــد هنادرست، هر دو مكانيكي هستند در قاعده موي انسان گيرند )٤

  اند.كه به حركت مو حساس

  متوسط   »  ١«گزينه  - ١٥
شــوند نــه هــواي نادرست، هواي بيرون محفظه باعث ارتعاش پرده صماخ مي )١

  درون محفظه.

  طبق متن فعاليت كتاب.درست،  )٢

  طبق متن كتاب.درست،  )٣

مــوزائيكي صــويري تاطلاعات بايد به مغز ارسال شود تــا يكپارچــه و درست،  )٤

  توليد شود. 

  

  دشوار    »  ٤«گزينه  - ١٦
  محيط شفاف است نه گيرنده نوري.  ٢نادرست، واحد بينايي داراي  )١

باشــد و طنــاب عصــبي نادرست، شكل در ارتباط با مگس است كه حشره مي )٢

  شكمي دارد. 

  اند. ها در حشرات از طريق چندين منفذ با بيرون در ارتباطنادرست، نايديس )٣

  درست  )٤

  متوسط    »  ٢«گزينه  - ١٧
  هر واحد بينايي تعدادي گيرنده نور دارد.  ،نادرست )١

  هر واحد بينايي، يك قرنيه دارد.  ،درست )٢

  كند. نادرست، به ترتيب از قرنيه و عدسي عبور مي )٣

  باشد. نادرست، چشم مركب شته داراي گيرنده فروسرخ نمي )٤

  دشوار    »  ٢«گزينه  - ١٨
  دهد. واحد بينايي در چشم مركب را نشان ميشكل 

كه چشم مركــب نادرست، اين مورد فقط در مورد مگس صادق است در حالي آ)

  در تمام حشرات وجود دارد. 

  درست، در مورد تمام حشرات صادق  ب)

نادرست، در حشرات دستگاه گردش خون نداريم دستگاه گردش مواد بــاز و  پ)

  همولنف داريم. 

  ست، در مورد چشم مركب تمام حشرات صادق است. در ت)

  دشوار    »  ٤«گزينه  - ١٩
  بيني صادق نيست.  دارمژكهاي نادرست در مورد گيرنده )١

  كند. هاي بويايي به تنهايي  به پياز بويايي منتقل مينادرست، گيرنده )٢

  بويايي با ژلاتين ارتباطي ندارند.  نادرست، گيرنده )٣

  باشند.ي با يك رشته عصبي در تماس ميدرست، همگ )٤

خــط جــانبي در جانوران گيرنده شــنوايي، تعــادلي، بويــايي،  دارمژكهاي (گيرنده

  باشد.)ماهي مي

  دشوار    »  ٣«گزينه  - ٢٠
  توان گفت.با توجه به فعاليت كتاب درست است پس مي )١

  توان گفت.خوردگي ندارد پس ميمخ ماهي چين )٢

  توان گفت.مخ نيستند پس نمي لوب بينايي جز )٣

انــد در يك راستا قرار ندارند عصب بويايي در جلوي لوب بويايي قــرار گرفته )٤

  و عصب بينايي در كنار لوب بينايي قرار گرفته است. 
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 ١ تشريحي آزمون                                                                                       

 
  

  آسان       - ١
  هاي بزرگ ب) سياهرگ      مكانيكي آ)

  شدن  كشيده ت)      پ) آئورت

  آسان       - ٢
  فشرده شدن پوشش )١

  تغيير شكل در رشته دندريت )٢

  هاي يوني غشاء بازشدن كانال )٣

  تغيير پتانسيل الكتريكي غشاء )٤

  متوسط       - ٣
  يابد. ايش ميتر از حد معمول است پس افزچشم بزرگنادرست؛ كوه آ)

  شوند. نادرست؛ روي يك نقطه از شبكيه متمركز نمي ب)

  درست؛ طبق متن كتاب پ)

  ت) نادرست؛ هر دو گيرنده مكانيكي هستند. 

  آسان        - ٤
  هاي حسي بيشتري در اين نقاط وجود دارد. زيرا تعداد گيرنده آ)

هاي ســمتشود مغز از چگونگي قرارگيري قحس وضعيت موجب مي گيرنده ب)

  مختلف بدن نسبت به هم هنگام سكون و حركت اطلاع يابد. 

  آسان        - ٥
كنــد و گيرنده حسي، ياخته يا بخشي از آن است كه اثــر محــرك را دريافــت مي

  شود. اثر محرك در آن به پيام عصبي تبديل مي

  متوسط        - ٦
ــه مغـــز ارســـال شـــود و درنتيجـــه مغـــز مياطلاعـــات كم آ) توانـــد تـــري بـ

  تري را پردازش كند. ت مهماطلاعا

  منشعب ـ بدون پوشش  ب)

  آسان        - ٧
نورون  ت)  زجاجيه  پ)  ب) نقطه كور   ها آكسون آ)

  تغييرشكل يافته 

  دشوار       - ٨
  مخروطي ب) گيرنده  اي گيرنده استوانه آ)

  ت) گيرنده مخروطي   اياستوانه پ) گيرنده

  آسان        - ٩
صاف و كروي نباشــد پرتوهــاي نــور بــه طــور  آ) اگر سطح عدسي يا قرنيه كاملاً

شــوند درنتيجــه تصــوير رسند و روي يــك نقطــه متمركــز نمينامنظم به هم مي

  شود. واضحي تشكيل نمي

  عينكي كه عدسي آن عدم يكنواختي انحناي قرنيه يا عدسي را جبران كند.  ب)

  آسان      - ١٠
بــالا باشــد قرنيــه  گيريم كه سطح بالاي آن رو بهچشم را طوري در دست مي آ)

مرغي است و بخش پهن آن به سمت بينــي و بخــش باريــك آن بــه طــرف تخم

گوش است. روش دوم عصب بينايي هر چشم پس از خروج بــه ســمت مخــالف 

  شود. خم مي

  شبكيه زيرا بسيار نازك است.  ب)

  متوسط      - ١١
    ب) چكشي  آ) ركابي 

   لاله گوش ـ ابتداي مجراي گوش ت)  بخش حلزوني  پ)

  متوسط      - ١٢
آيــد و ســپس مــاده با لرزش پرده مايع درون بخش حلزوني به لــرزش درمي آ)

هاي ياخته گيرنــده در تمــاس بــا مــاده ژلاتيني به حركت در آمده و چون مژك

هاي يــوني بــاز شــده و ياختــه تحريــك شوند. درنتيجه كانالژلاتيني قرار خم مي

  شود. مي

  هاي حسي آكسون نورون ب)

  مدگي در مجاور بخش حلزوني (گره عصبي مجاور بخش حلزوني) برآ پ)

  آسان      - ١٣
  ب) نورون تغيير شكل يافته   در سقف بيني  آ)

  ماده مخاطي درون بيني  ت)  پياز بويايي پ)

  متوسط      - ١٤
  ب) سه نوع   آ) در دهان و برجستگي زبان 

 ت) غذاهايي كه حاوي آمينواســيدي گلوتامــات  هاي پشتيبان سلول پ)

  هستند. 

  

  



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ٢٠

  آسان     - ١٥
هاي عصب بينايي يك چشم به نيمكره مقابــل محلي است كه بخش از آكسون آ)

  روند. مي

  ها تالاموس ب)

  ي سر لوب پس پ)

  متوسط     - ١٦
هايي با محيط بيرون ارتبــاط كانالي در زير پوست جانور است كه از راه سوراخ آ)

  دارد. 

  به ارتعاش آب ب)

  در گوش انسان  پ) مشابه بخش دهليزي

آورد و ايــن حركــت نادرست؛ حركت آب، ماده ژلاتينــي را بــه حركــت مــي ت)

  شود. شدن مژك و تحريك گيرنده ميسبب خم

  آسان      - ١٧
  ت) زير  پ) حشرات   جلويي  ب)  آ) دندريت 

  دشوار      - ١٨
  اندازه دارد. بند غير هم ٤نادرست؛  آ)

  ها هستند. سوناي از آكهاي عصبي مجموعهنادرست؛ رشته ب)

كنــد و تصــوير مــوزائيكي نادرست؛ دستگاه عصبي اطلاعــات را يكپارچــه مي پ)

  كند. ايجاد مي

مــار  شود و درنتيجهنادرست؛ دماي بدن شكار سبب تابش پرتو فروسرخ مي ت)

  هاي فروسرخ خود شكار را تشخيص دهد. تواند با كمك گيرندهمي

  دشوار     - ١٩
   ترينبزرگ )ب  متفاوت  )آ

  لوب بينايي  )ت  بيرون  )پ

  آسان     - ٢٠

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 ٢تشريحي  آزمون                                                                                        

 

  آسان       - ١
      قرنيه ب)       اسكلتي )آ

  لكه زرد ت)      شبكيه پ)

  آسان       - ٢
گيرند پيام عصبي كمتري ايجــاد ار ميها در معرض محرك ثابتي قروقتي گيرنده

  كنند. كنند يا اصلاً پيامي ارسال نميمي

  متوسط       - ٣
  ريز مجراي گوش هاي بروننادرست؛ غده آ)

  نادرست؛ در نزديكي استخوان ركابي شيپور استاش قرار دارد.  ب)

  وجود دارد.  دارمژكهاي مياني ياخته نادرست؛ فقط در حفره پ)

  يافته  سلول عصبي تغييرشكل نادرست؛ ت)

  آسان        - ٤
  ب) تغذيه قرنيه و عدسي       آ) مشيميه 

 هاي شعاعي پ) ماهيچه

  آسان       - ٥
  پذيرچند لايه ـ انعطاف ب)    انتهاي دندريت نورون حسي  آ)

  پ) بافت پيوندي 

  دشوار        - ٦
  قرنيه ب)  ÷قرنيه ـ زلاليه ـ عدسي ـ زجاجيه  آ)

  متوسط        - ٧
  كم  ب)      ت استراح آ)

  كاهش يافته  ت)      كشيده شده  پ)

  متوسط        - ٨
  بودن كره چشم نسبت به اندازه طبيعي است به علت كوچك آ) كاهش يافته

  موازي  ب)

  همگرا  پ)

دهيم، زيرا تصوير در پشــت شــبكيه تشــكيل شــده كــه بــا كمــك ت) كاهش مي

  گيرد. عدسي بر روي پرده شبكيه قرار مي



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ٢١

  آسان        - ٩
گيريم سمتي كه بيشــتر اســت ســطح مي فاصله عصب بينايي تا قرنيه را اندازه آ)

  باشد. بالايي چشم مي

هــاي ديگــر چشــم در آن رهــا هاي سياه ملانين از بخشزيرا مقداري از دانه ب)

  اند. شده

  متوسط      - ١٠
  آ)

  شود. ا) با برخورد نور به ماده حساس اين ماده تجزيه مي

  اندازد. سلول به راه ميهايي در واكنش )٢

  شود. درنهايت پيام عصبي توليد مي )٣

  ب) لكه زرد 

  دشوار      - ١١
  بخشي از  پ)  بالاتر  ب)  مايل  آ)

  ت) دو مفصل: چكشي ـ سنداني ، سنداني ـ ركابي 

  دشوار      - ١٢
  دايره مشترك است. ها بين دو مجراي نيمپايه؛ يكي از پايه ٥ آ)

  عمود هستند.  ب)

  رخش سر چ پ)

نسبت عكس دارد چرخش سر بــه ســمت راســت باعــث خــم شــدن مــاده  ت)

  شود. ژلاتيني به چپ مي

  متوسط      - ١٣
اي هاي پوششــي اســتوانهســلول ب)    درون پياز بويايي  آ)

  لايه يك

  ت) شيميايي     بويايي  آكسون گيرنده پ)

  متوسط      - ١٤
   آ) زيرا حس بويايي براي درك درست مزه غذا لازم است.

  سلول پشتيبان و گيرنده چشايي  ب)

  بافت پوششي سنگفرشي چند لايه  پ)

  گيرنده چشايي  ت)

  دشوار      - ١٥
  ت) بخشي   بخشي  پ)  همه  ب)  بخشي  آ)

  متوسط      - ١٦
  ت) متفاوت   پشتي  پ)  تر پايين ب)  تر بزرگ آ)

  آسان      - ١٧
  قرنيه ـ عدسي  آ)

  واج صوتي باارزش پرده صماخ روي محفظه هوا ام ب)

  پ) شيميايي 

  دشوار     - ١٨
  نادرست؛ از شكاف آبششي شروع و تا باله دمي ادامه دارد.  آ)

  درست؛ مطابق با شكل كتاب  ب)

  پ)  نادرست؛ بين بند متصل به تنه و بند بعدي قرار دارد. 

  نادرست؛ برخي حشرات  ت)

  دشوار      - ١٩
  د. ها كاملاً درون ماده ژلاتيني قرار دارهمه، مژك آ)

  بالاترين  ب)

  زير لوب بينايي  پ)

  بيشتر  ت)

  آسان      - ٢٠
  ـ توليد پيام عصبي  ٢شكل 

  ـ هدايت پيام عصبي  ٣شكل 

  

  
 

  
  

 پاياني تستي آزمون                                                                                         

  

 متوسط     » ٢«گزينه  - ١
 امــا. مؤثرنــد مردمــك قطــر تغييــر در خــود انقباض با عنبيه صاف هايماهيچه

 و دارنــد دخالت تطابق هنگام به عدسي قطر تغيير در مژگاني صاف هايماهيچه

 بــا چون چشم، تشريح هنگام به زلاليه مايع. ندارند دخالتي ورودي نور ميزان در

   .نيست شفاف كاملاً شود،مي مخلوط مشيميه رنگين ماده

 دشوار    »  ٤«گزينه  - ٢
 يــادگيري و همــاهنگي مركــز ترينمهم( مخچه به داخلي گوش شنوايي هايپيام

   .شودنمي ارسال )تعادل براي لازم حركات

  

  

  



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ٢٢

 متوسط   »  ٣«گزينه  - ٣
 انتهاي يا درد، هايگيرنده مانند آزاد، دندريت انتهاي پيكري، حواس هايگيرنده

. انــدپوســت در فشــار گيرنــدة مانند پيوندي بافت از پوششي درون هاييدندريت

    ).باشند شده پوشانده چندلايه پوششي بافت توسط كه اين نه(

 متوسط   »  ٣«گزينه  - ٤
 هــايياختــه هــايمــژك بينيــد،مــي درســي كتــاب شــكل در كــه طــورنهمــا

  .هستند اندازه هم غير دارمژك

  :هاگزينه ساير بررسي

 دارمــژك هــايياختــه ،بينيــدمي درسي كتاب شكل در كه طورهمان: »١« گزينه

  .دارند قرار لايه تك پوششي بافت هايياخته لايلابه در تعادلي، بخش

 دارمــژك هــايياختــه بينيــد،مي درسي كتاب شكل در كه طورهمان: »٢« گزينه

  .مستقرند ايدايرهنيم مجاري از كوچكي بخش در تعادلي بخش

 هايياخته هايمژك و است شده پر مايعي از دايرهنيم مجاري درون: »٤« گزينه

 به مجرا درون مايع سر، چرخش با. دارند قرار ژلاتيني ايماده در نيز گيرنده

 هايمژك. كندمي خم طرف يك به را ژلاتيني مادة و آيددرمي حركت

  .وندشمي تحريك هاگيرنده اين و خم گيرنده، هايياخته

 متوسط   »  ٤«گزينه  - ٥
 عــلاوه ضمن در. بردمي مغز بويايي لوب به را بويايي پيام بويايي، گيرندة آكسون

    .وجود دارند بيني حفرة سقف در نيز پوششي هايياخته بويايي، هايبرگيرنده

 دشوار    »  ٣«گزينه  - ٦
  .است تالاموس از جلوتر بينايي ياسمايك كتاب، شكل به توجه با

  :هاگزينه ساير بررسي

 ســپس شود،مي تجزيه نور به حساس ماده ابتدا نوري هايگيرنده در: »١« گزينه

  .افتدمي راه به هاييواكنش

 تجزيــه نــور بــه حســاس مــادة نــوري، هــايدرگيرنده نور برخورد با: »٢« گزينه

  .است لازم نور به حساس مادة ساختن براي A ويتامين. شودمي

 هــايبخش از مــخ، قشــر بــه رسيدن از قبل چشم هر بينايي هايپيام: »٤« گزينه

   .كنندمي عبور هاتالاموس جمله از مغز رگدي

 متوسط    »  ٢«گزينه  - ٧
 قــرار پوششــي بافــت هــايياخته بين در هاگيرنده درسي، كتاب شكل به توجه با

  .اندنزديك يكديگر به بسيار پوششي بافت هايياخته. اندگرفته

  :هاگزينه ساير بررسي

 از عبــور از پــس چشــم يــك بينــايي عصــب هــايآكســون از بخشي: »١« گزينه

  .روندمي سري پس لوب به اوليه پردازش و مقابل سمت تالاموس

 و ســرماخورده وقتــي مثلاً دارد، تأثير غذا مزه درك در بويايي حس:  »٣« گزينه

  .دهيمنمي تشخيص درستيبه را غذاها مزة ايم،شده بيني گرفتگي دچار

 ايــن درون و شــاييچ هــايجوانــه زبــان هــايبرجســتگي و دهان در: »٤« گزينه

 بــه منحصر چشايي هايجوانه بنابراين اند؛گرفته قرار چشايي هايگيرنده هاجوانه

   .نيستند زبان

 متوسط   »  ٣«گزينه  - ٨
  :هاگزينه ساير بررسي

 از اســتفاده بــدون ما كه كنندمي دريافت را اطلاعاتي جانوران، برخي:  »١« گزينه

  .كنيمنمي درك را هانآ مناسب ابزار

  .كنيمنمي احساس خود پوست با را عينك يا ساعت تماس گاهي: »٢« گزينه

 اثــر كــه هســتند ياختــه يــك از بخشــي يــا ياخته حسي، هايگيرنده: »٤« گزينه

  .كنندمي دريافت را محرك

  متوسط    »  ٢«گزينه  - ٩
درست، طبق شــكل كتــاب انشــعابات ســرخرگ ورودي در مجــاورت ســطح  آ)

  داخلي شبكيه قرار دارد. 

  نادرست، با زجاجيه در تماس كه شفاف است.  ب)

  درست، در عنبيه رگ خوني داريم.  پ)

  نادرست، پرده شفاف جلو چشم قرنيه است كه رگ خوني ندارد.  ت)

  متوسط    »  ٢«گزينه  - ١٠
  استخوان چكشي قبل از دريچه بيضي به لرزش درآمده است.  )١

  آيد. ني به لرزش درميبا لرزش دريچه بيضي مايع درون بخش حلزو )٢

  شوند. ها باز ميهاي يوني پس از خم شدن مژككانال )٣

  شوند. ها خم ميپس از به لرزش درآمدن مايع درون بخش حلزوني مژك )٤

  متوسط    »  ٣«گزينه  - ١١
  شود. در بيماري دوربيني از عدسي همگرا استفاده مي

  باشد. اين مورد مربوط به آستيگماتيسم مي )١

  دهد. اين مورد در چشم نزديك بين رخ مي )٢

در دوربيني كره چشم كوچكتر از حد طبيعي است پس فاصله قرنيه تــا نقطــه  )٣

  تر از حد معمول است. كور كم

در اين مورد چشم بزرگتر از حد طبيعي است كه فاصله لكــه زرد تــا عدســي  )٤

  باشد. بين ميبيشتر شده است كه مربوط به چشم نزديك

  

  

  



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ٢٣

  دشوار    »  ٤«گزينه  - ١٢
  باشد. هاي گيرنده بويايي ميمنظور ياخته

  هاي پوششي فاقد مژك هستند. در سقف بيني ياخته )١

هاي بلنــد مربــوط بــه ها خودشان گيرنده بويايي هستند پس آكسوناين ياخته )٢

  باشد. خودشان مي

  شود. هاي پوششي بيني ترشح ميماده مخاطي توسط سلول )٣

اولين سيناپس گيرنده بويايي در پياز بويــايي قــرار دارد كــه ســبب تغييــر در  )٤

  شود. هاي پياز بويايي ميپتانسيل الكتريكي ياخته

  دشوار    »  ١«گزينه  - ١٣
هاي پوششــي اي گــوش ســلولدايــرههاي ديــواره مجــاري نيمتــرين ياختــهبيش

  اي فاقد مژك هستند. استوانه

اي هاي رشــتهشاء پايه دارند كه داراي پروتئيننادرست، در يك سمت خود غ آ)

  باشد. مي

  هاي پوششي معمولاً فواصل بسيار اندكي وجود دارد. درست، در بين سلول ب)

  هاي گيرنده تعادلي صادق است. نادرست اين مورد دوباره سلول پ)

هاي نادرست، اين بخش توليد پيام عصــبي نــدارد. ايــن مــورد دربــاره ســلول ت)

  نده تعادلي صادق است. گير

  متوسط    »  ٣«گزينه  - ١٤
اي در عنبيــه و جســم مژگــاني هســتههاي صــاف و تكداخل كره چشم ماهيچــه

كننــد و بــا مــايع وجود دارد كه در دستگاه عصبي خودمختار فرمان دريافــت مي

  زلاليه در تماس هستند پس فقط گزينه (آ) نادرست است. 

  دشوار    »  ١«گزينه  - ١٥
شده به هر تالاموس به لوب پس ســري همــان ســمت ي بينايي ارسالهاهمه پيام

شود. فقط دقت كنيد كه هر تالاموس از هر دو چشــم پيــام دريافــت فرستاده مي

ســري ســمت هاي دريافتي از هر دو چشم را بــه لــوب پسكند. ولي همه پياممي

  كند. خود ارسال مي

  دشوار    »  ٣«گزينه  - ١٦
از هر چشم بخشــي بــه نيمكــره موافــق و بخشــي بــه هايي بينايي خارج شده پيام

رونــد از كياســماي هايي كــه بــه نيمكــره مخــالف ميروند، پيامنيمكره مخالف مي

كننــد. هــر هــاي بينــايي از كياســما عبــور نميكنند پس همــه پيامبينايي عبور مي

هاي بينايي را از چشم موافق و بخشي را از چشــم مخــالف تالاموس بخشي از پيام

  فرستد. سري موافق خود ميها را به لوب پسكند و سپس اين پيامافت ميدري

  

  

  دشوار    »  ٢«گزينه  - ١٧
تواند به طور مستقيم نيز پيام را به مغــز باشد كه ميرشته عصبي مي ٤شماره  )١

  ببرد نيازي به رفتن به طناب عصبي نداشته باشد. 

هــاي برآمــده انتهــاي شباشــد كــه فقــط در بخدار ميياخته مــژك ٢شماره  )٢

  مجاري وجود دارد. 

هــاي پوشش ژلاتيني است كه در بخش حلزوني در تمــاس بــا مژك ١شماره  )٣

  ها نيز قرار دارد. ياخته

  هاي ديگري نيز دارد. ياخته پشتيبان است كه علاوه بر دفاع نقش ٣شماره  )٤

  دشوار    »  ٣«گزينه  - ١٨
  باشد. تر از مخ ميرگدرست، لوب بينايي در ماهي خيلي بز )١

ها به طور كامــل در مــاده ژلاتينــي درست، در ساختار خط جانبي ماهي مژك )٢

  باشد. دايره ميقرار دارند كه شبيه ساختار مجاري نيم

درست، گردش مواد در ماهي از نوع گردش ساده است كه خون روشن پــس  )٣

  گردد. ه قلب برنميرود و بهايي مياز خروج از آبشش مستقيماً به اندام

  نادرست، برخي از ماهي ها اسكلت غضروفي دارند.  )٤

  دشوار    »  ٣«گزينه  - ١٩
هــايي از هــر كنند فقــط پيامهاي بينايي از كياسما عبور نمينادرست، همه پيام )١

  كنند. روند از كياسما عبور ميچشم به نيمكره مخالف مي

  باشد. ه درنتيجه دماي آن مينادرست، پرتو فروسرخ تابش شده از طعم )٢

  نادرست، آكسون گيرنده شيميايي پاي مگس در پا آن قرار ندارد.  )٣

هايي با اندازه متفاوت هستند كــه بــه دار داراي مژكهاي مژكدرست، ياخته )٤

  طور كامل در پوشش ژلاتيني قرار دارند. 

  متوسط    »  ١«گزينه  - ٢٠
  درست  آ)

  درست  ب)

  ناپذير درد سازش رندهنادرست، گي پ)

  درست  ت)

دهند پس هر عــاملي كــه هاي درد به آسيب بافتي پاسخ مينادرست، گيرنده ث)

  شود. سبب آسيب بافتي شود سبب تحريك گيرنده درد مي

  



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ٢٤

  

  
 

  
  

 پلاس آزمون              

  

  » ٢«گزينه  - ١
ين بباشد كه بــراي چشــم نزديــكبا توجه به شكل عدسي عينك از نوع واگرا مي

  شود. استفاده مي

بين تصــوير اجســام دور در جلــوي شــبكيه تشــكيل نادرست، در فرد نزديــك )١

  شود. مي

  درست  )٢

  شود. در اين افراد در روي شبكيه تشكيل مي نادرست، تصوير اجسام نزديك )٣

روي شــبكيه تشــكيل  نادرست، با قطور شدن عدســي چشــم تصــوير نزديــك )٤

  شود. مي

   »٤«گزينه  - ٢
باشــد كــه بــين مشــيميه و عنبيــه قــرار دارد و منظور از سؤال جسم مژگــاني مي

  متعلق به لايه مياني است. 

  باشد. هدف اين گزينه لايه خارجي مي )١

  شود. انجام مي هاي صاف عنبيهاين نقش توسط ماهيچه )٢

اي و شفاف در پشــت عدســي قــرار دارد ولــي بــا جســم مژگــاني در ماده ژله )٣

  اس است. تم

  كند. با انقباض و استراحت ماهيچه مژگاني قطر عدسي تغيير مي )٤

  » ٢«گزينه  - ٣
جوانــه چشــايي  درست، مطابق تصوير كتــاب انشــعابات دنــدريت بــا گيرنــده آ)

  سيناپس دارد. 

  دهد. نادرست، در كياسماي بينايي رخ مي ب)

ولي نــوعي گيرنــده  شودنادرست، پرده صماخ نيز با امواج صوتي مرتعش مي پ)

  نيست. 

شــكل واحــد بينــايي بــه ســمت درست، مطابق شكل رأس عدســي مخروطي ت)

  گيرنده نوري است. 

  » ٤«گزينه  - ٤
درست، در گــوش درونــي گيرنــده شــنوايي و تعــادلي داريــم كــه هــر دو بــه  )١

  فرستند. هاي اصلي مغز پيام ميبخش

باشــد شنوايي) گــوش ميحلزون ( درست، لرزش دريچه بيضي منجر به بخش )٢

  دايره ندارد. پس نقش در تحريك مجاري نيم

پــذير داراي پتانســيل آرامــش هاي تحريكساير ســلولدرست، گيرنده مانند  )٣

  باشد. است و در هنگام تحريك داراي پتانسيل عمل مي

  » ٣«گزينه  - ٥
  پوستان است.منظور سخت

  پوستان حفره گوارشي ندارند. نادرست، سخت )١

  باشد. دار ميداران ششاي مربوط به مهرهنادرست، سازوكار تهويه )٢

  شود. دار از آبشش دفع ميپوستان مواد دفعي نيتروژندرست، در سخت )٣

  نادرست، خط جانبي مربوط به ماهي است.  )٤

  » ١«گزينه  - ٦
  طبق شكل كتاب  )١

  ور ندارند. ها در مجاورت هسته ماده حساس به نهيچكدام از گيرنده )٢

  شود. ساخته مي Aهمانند هم ماده حساس به نور از ويتامين  )٣

  در هر دو در يك انتهاي ياخته ماده حساس به نور قرار دارد.  )٤

  » ٣«گزينه  - ٧
  نادرست، در محل اتصال بند بلند  پاهاي جلو و بند بعدي قرار دارد.  )١

نــي تمــاس دارنــد ولــي مــژك هاي پشتيبان هم بــا مــاده ژلاتينادرست، سلول )٢

  ندارند. 

  طبق شكل فعاليت كتاب درست است.  )٣

  گيرنده شيميايي درون موي حسي است.  نادرست، فقط دندريت )٤

  »٣«گزينه  - ٨
  هاي مژگاني با شبكيه در تماس نيستند. نادرست، ماهيچه آ)

درست، عنبيه ساختار رنگين چشم از يك سمت به ماهيچــه مژگــاني متصــل  ب)

  ست. ا

  هاي مژگاني در تماس با زلاليه قرار دارند. درست، ماهيچه پ)

هســته شــكل و تكدرست، ماهيچه مژگاني، ماهيچة صاف هستند كــه دوكي ت)

  هستند. 

  » ٢«گزينه  - ٩
  كه دريافت كند. كند نه اينگيرنده پيام عصبي را توليد مي )١

پــذيري غشــا و نفوذ شودكند مژك خم ميطبق متن كتاب ژلاتين حركت مي )٢

  كند. به يون تغيير مي

  هاي گيرنده تعادلي به طور كامل در پوشش ژلاتيني قرار دارند. مژگ )٣

  باشند. جزء حواس ويژه مي )٤



   
   

 

  فصل دوم -   پاسخنامه زيست يازدهم ٢٥

  » ٢«گزينه  - ١٠
  باشد. منظور زنبور است كه يك حشره مي

هــاي باشــد از بخشدرست، با چشم مركب كه متشكل از واحدهاي بينايي مي آ)

جــا فرســتد و در آنف محيط اطلاعات را بــه دســتگاه عصــبي مركــزي ميمختل

  شود. اطلاعات يكپارچه مي

  درست، با توليد فرومون  ب)

  نادرست، گردش مواد در حشرات باز است و همولنف ندارد.  پ)

  » ٢«گزينه   - ١١
  نادرست، مايع زلاليه مسئول تغذيه عدسي و قرنيه چشم است.  آ)

كننــده چشم بافت چربــي داريــم كــه نــوعي بافــت ذخيره درست، در اطراف ب)

  انرژي است. 

اي نادرست، بعد از مژك و دندريت گيرنــده بويــايي و ســپس جســم ياختــه پ)

  قرار دارد. 

  باشند. ها مياي از آكسوندرست عصب بينايي و عصب تعادلي هر دو مجموعه ت)

  » ٣«گزينه  - ١٢
هســته ماهيچــه صــاف اســت و تك كننده مردمكهاي تنگنادرست، ماهيچه آ)

  باشد. مي

درست، در صورت تنگي مجرا صفرا، ورود صفرا به دوازدهه كــاهش يافتــه و  ب)

 Aگوارش چربي و درنتيجه جذب آن و جذب ويتامين محلــول در چربــي ماننــد 

  يابد. كاهش مي

  يك خط در هر طرف  .نادرست، ماهي دو خط جانبي دارد )پ

  هاي شنوايي در جيرجيرك در پا قرار دارد. ندهنادرست، مثلاً گير )ت

  » ١«گزينه  - ١٣
  در سرخرگ آئورت گيرنده فشارخون داريم كه نوعي گيرنده مكانيكي است.  )١

هاي مژكي ماهيچه صاف هستند كه تحت كنترل اعصــاب خودمختــار ماهيچه )٢

  باشد. مي

  شود. عصب بويايي از جلو وارد لوب بويايي مي )٣

  خوردگي ندارد. ي صاف است و چينمخ ماه )٤

  »١«گزينه  - ١٤
  هاي ژلاتيني دو سمت در مقابل منفذ قرار ندارند. برخي از ماده )١

عصب بويايي در جلو لوب بويايي و عصــب بينــايي در زيرلــوب بينــايي قــرار  )٢

  دارد و هر دو جز اعصاب محيطي هستند. 

  درست  )٣

  د. باشهاي درد ميدرست، منظور گيرنده )٤

  » ٣«گزينه  - ١٥
  هاي پوست دندريت نورون حسي هستند. نادرست، همه گيرنده آ)

دار داريــم كــه نقشــي در حفــظ تعــادل نادرست، در بيني نيز گيرنــده مــژك ب)

  ندارد. 

  نادرست، گيرنده درد در مناطقي مانند پوست و ديواره سرخرگ قرار دارد.  پ)

يناپس دارد و نــورون موجــود در درست، سلول ماهيچه با نورون حركتــي ســ ت)

  باشد. شبكيه، نورون حسي مي

  » ٣«گزينه  - ١٦
درست، همواره چه جسم نزديك باشد چــه دور تصــوير روي شــبكيه تشــكيل  آ)

  شود. مي

هاي مژگــاني منقــبض شويم ماهيچــهدرست، هنگامي كه به جسم نزديك مي ب)

  شود. ادي ميشود پس نسبت سطح به حجم زيها كم ميشوند پس حجم آنمي

باشــد كــه ضــخامت آن ثابــت نادرست، پرده شفاف جلوي چشــم قرنيــه مي پ)

  است. 

رسد كه در اين حالــت ماهيچــة درست، نور موازي از  جسم دور به چشم مي ت)

  شوند. رود تارهاي آويزي كشيده ميمژگاني به استراحت مي

  » ١«گزينه  - ١٧
  ن نيز وجود دارد. درست، جوانه چشايي علاوه بر زبان در دها )١

تــوان كمتر از پشتيبان است پــس مي ) نادرست، در جوانه چشايي تعداد گيرنده٢

  گفت. 

ها، ســلولي پوششــي هســتند كــه برخــي نادرست، در جوانه چشايي همه سلول )٣

  توان گفت. تمايز يافته و نقش گيرنده چشايي را دارند پس مي

ت پوششي سنگفرشي چنــد لايــه قــرار هاي چشايي در بين بافنادرست، جوانه )٤

يابــد پــس دارد كه از سطح قاعده اندازه سلول كوچكتر و تعدادشــان افــزايش مي

  توان گفت. مي

  » ١«گزينه  - ١٨
درست، ابتدا تحت فشار قرارگرفتن دندريت و تغيير شــكل آن و ســپس بــاز  )١

  هاي يوني را داريم. شدن كانال

شود يا پيام كمتري ايجــاد مغز ارسال نمينادرست، در پديده سازش پيامي به  )٢

  شود. شود پس تعداد پتانسيل عمل كم ميمي

  نادرست، در داخل پوشش چند لايه گيرنده فشار غلاف ميلين وجود دارد.  )٣

  نادرست، گيرنده حس وضعيت دندريت منشعب دارد.  )٤
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  » ٤«گزينه  - ١٩
محركــي كــه احتمــال تري دارد هــر هــاي متنــوعدرست، گيرنده درد محرك آ)

  كند. آسيب به بافت را داشته باشد گيرنده درد را تحريك مي

درست، هرگاه احتمــال آســيب بــه بافــت وجــود داشــته باشــد گيرنــده درد  ب)

  شود. تحريك مي

  درست، مطابق شكل پوست در كتاب  پ)

توانــد درست، ارتعاش زياد كه احتمال آسيب بــه بافــت را داشــته باشــد مي ت)

  توان گفت. ده درد را نيز تحريك كند پس نميگيرن

  » ١«گزينه  - ٢٠
درست، غده عرق در بافت پيوندي پوست قــرار دارد كــه بــا عبــور از غشــا و  )١

  شود. پايه وارد بافت پوششي مي

  شود. هاي منشعب مشاهده ميدر تماس با ساقه مو دندريت )٢

ر آن در جاهــاي مختلــف هاي درد در بافت پوششي قرار دارند كه خطگيرنده )٣

  فرق دارد. 

  هاي فشار در تماس با بافت چربي قرار دارند. گيرنده )٤

 

 


